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Abstract 
Storytelling in a new way is one of the most important and major parts of 
contemporary Persian literature, which has been able to present a good image of 
Iranian society. One of the most important personalities in this type of literature 
is the personality of women. Dealing with the female character in contemporary 
fiction - from the constitutional period onwards - has been the focus of most 
writers and has been addressed from different angles. The school of realism, more 
than any other school, has succeeded in representing the character of women 
and their role and position in the field of fiction. The study of the position of 
women in the works of prominent writers such as Golshiri, Abbas Maroufi, etc.  
Considering their important literary and influential position in the world of 
fiction, it is very important that it can be mentioned as an important component 
for the study of fiction. Due to this importance, the present study intends to deal 
with the issue of reflection and representation of female characters in 
contemporary Iranian fiction beyond the three realistic works of Prince Ehtejab, 
Wolf and Symphony of the Dead in a descriptive-analytical manner, considering 
the position of women in society. Findings show that these works are realistic 
works to show the situation of women in the Qajar and Pahlavi eras and these 
authors have similar insights about women. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Women, as a delicate and sensitive section 
of society, have a significant place in 
Iranian fiction. Each of the contemporary 
writers, in accordance with the views and 
cultural possibilities of the society of their 
time, has placed this sensitive genre in a 
different way in their works. "The position 
of women in society is often represented 
by the image that the culture, religion, 
daily activities and beliefs on each country. 
Undoubtedly, the literature of different 
countries plays a more decisive role in 
portraying the status of women than any 
other institution. In literature, a woman 
does not appear as a scene of nature or a 
painting, but literary writers always 
portray her in circumstances, events or in 
opposition or symmetry with other social 
elements "(Alavi, 1389: 29) . 

 

2. Research Methodology 
This research intends to study female 
characters in realistic works at different 
time intervals with a descriptive-analytical 
method. Data collection was done using 
reliable library resources and documents. 

3. Research Findings 
The research findings show that these 
works are realistic to show the situation of 
women in the Qajar and Pahlavi eras and 
these authors have similar insights into 
women position. The lives of women in 
these stories have ended in despair, death 
and loss of their lives for reasons such as 
the coercion of a patriarchal society, the 
abnormal culture prevailing in custom and 
society, and their ignorance of their 
individual and social rights. The hallmark 
of female characters in these stories is 
passivity and silence, and they have a 
passive acceptance of patriarchal culture. 

4. Conclusion 
These works are realistic to reflect the 
situation of women, although there are 
traces of other schools in them. All three 
works begin with a realistic atmosphere 
and figure out real events until they end in 
illusion; therefore, they can be considered 
as a masterful combination of realism, 
surrealism and magical realism, in which 
this study has emphasized their realism 
and realism. 

Women's lives are transformed by 
political, social and cultural changes, and 
since literary works are one of the most 
important tools for understanding the 
status and identity of women in society, 
they are a full-fledged mirror of these 
developments. 

Although Iranian women have played a 
role in creating contemporary events in 
Iran, the changes that have taken place in 
their situation are not common and 
pervasive and involve a small range of 
women. 

The works in question reflect the bitter 
and inevitable reality of women in the not-
so-distant past of Iranian history. During 
the Qajar period, the oppressive view of 
patriarchal culture and against excessive 
tolerance and adjustment of women and in 
the Pahlavi period, the chanting of 
egalitarian slogans for the rights of men 
and women and against the gender view 
combined with a kind of humiliation and 
oppression of women, all showed no 
individual and social security. It is for 
women and has fueled their bottlenecks 
and limitations. Thus, there is an 
undeniable link between cultural, social, 
political norms and structures and 
traditional classes and the patriarchal 
system. 

In the studied works, each of which 
belongs to a specific period of 
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contemporary Iranian history, the realistic 
role of women is emphasized and they 
have a similar position in different works. 
In these stories, women and girls in 
various backgrounds give bad luck in one 
way or another; they break from within but 
do not breathe and are silent; the presence 
of women in these works is recognized by 
the undisputed role of men and the idea of 
patriarchy has influenced their destiny. 
Considering that in the field of fiction 
writing of the mentioned authors, women 
in various aspects of life are often shown 
in the shadow of men and have a small 
presence in the social structure, the issue 
and concern of their present research is 
often patient and has not played a role. 

They are written, but in all of them, the 
male voice dominates. 
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 چکیده
  شمار   به  فارسی  معاصر  ادبیات  هایبخش  ترینعمده   و  ترینمهم  از   جدید   ی  شیوه  به   نویسیداستان

  از .  بگذارد  نمایش  به  خود  در  را   ایرانی   ی   جامعه  از   تصویری  است   توانسته  خوبیبه   که   آیدمی
  هر  از بیش رئالیسم، مکتب. است زنان شخصیت ادبی، نوع این  در مطرح  هایشخصیت ترینمهم

  بوده   داستان  یعرصه   در  آنان  جایگاه  و  نقش  و  زنان  شخصیت  بازنمایی  به  موفق  دیگری   مکتب
  توجه  با...و  معروفی  عباس  گلشیری،  چون  شاخصی  نویسندگان  آثار  در   زنان   جایگاه  بررسی.  است
  ایگونه به.  است  بسیار  اهمیت  حائز  نویسیداستان  دنیای  در   آنان  تأثیرگذار   و  ادبی  مهم   جایگاه  به
  به نظر. یادکرد نیز نویسیداستان هایجریان  بررسی برای مهم، ایمؤلفه عنوانبه  آن از توانمی که
  جامعه،   در  زن  جايگاه  به  توجه  با  تحلیلی،  -توصیفی  روشی  با  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  اهمیت،  این
 بازنمايي   و  بازتاب   موضوع  به  مردگان  سمفونی  و  گرگ  احتجاب،  شازده  رئالیستی  اثر  سه  وراي  از

  آثار،  این که دهدمی  نشان پژوهش هاییافته. بپردازد ايران معاصر نویسیداستان  در زن شخصیت
  نویسندگان   این  و  هستند  پهلوی  و  قاجار  دوران  در  زنان  وضعیت  دادن   نشان  جهت  گراواقع  آثاری 
  ی  جامعه  جبر   چون  دلایلی  به  هاداستان  این  در  زنان  زندگی.  دارند  زنان  درباره  مشابهی  بینش

 و  فردی  حقوق  به  نسبت  آنان  ناآگاهی  و  اجتماع  و   عرف  بر  غالب  هنجار  نابه  فرهنگ  مردسالار،
  بارز   ویژگی  است؛  شده  ختم  آنان   زندگی  گشتگیگم   و  مرگ  یأس،  به  همگی  خود  اجتماعی
 پذیرشی   مردسالار  فرهنگ  برابر  در   آنان  و  است  سکوت  و  انفعال  هاداستان   این  در  زن  هایشخصیت
 .دارند منفعلانه
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 احتجاب، سمفونی مردگان و گرگ های زن در آثار رئالیستی شازدهتحلیل شخصیت. شوهانی  علیرضا

 مقدمه 1

 مسأله بیان  1.1
عنوان قشهههههههر لطاس و حسههههههههاس جهامعهه، در زن بهه

تههأملی دارد. ادباههات داسهههههههتههاني ايران جههايگههاه قههابهه 
هرکدام از نويسههههندگان معاصههههر، به فراخور دیدگاه و 

ي زمههان خود، اين جن   جههامعهههامكههانههات فرهنگي  
ای دگرگون از هم در آثههار خود گونهههحسههههههههاس را بههه

  واسطه به اغلب جامعه، در زن اند. »جايگاهدادهجای
مهذههب،   فرهنهگ، كهه گرددمی معرفي تصهههههههويريی  

 ارائه آن از كشههور هر باورهاي و روزمره هایفعالیت
 كشهههههههورههههاي مختلس ادباهههات تردیهههد،بی  .دهنهههدمی

 كشههههادن تصههههوير به در ديگري نهاد ره از باشههههتر
 ادباهات دارد. زن در کننهدهتعیین نقش زن جهايگهاه

 نقاشههههههي تابلوي يا طباعت یصههههههحنه يك مثابهبه
 را او همواره نويسههندگان ادبي بلكه شههود،نمی ظاهر
 سهههاير با تقارن يا تقاب  در يا و حوادث شهههراي ، در

: 1389«)علوی،  کشهندتصهوير می به اجتماعي عناصهر
( بعضهههههههي از نويسهههههههنههدگههان، زن را مههاننههد همههان  ۲9

گر و طناز ادباات سهنتي  سهاما، عشهوهمعشهوق خوش
کرده رخهههدادههههای  تصهههههههوير  بهههه  دیگر  گروهی  و  انهههد 

انههد و اجتمههاعی و فرهنگی مربوب بههه زنههان پرداختههه
آنان را همپای مردان در عرصهههههههه ی داسهههههههتان مطرح  

ر از نویسهههههههندگان  در این میان گروهی دیگ  .اندنموده
بنا به مقتضههههیات، شههههرای  و واقعیات جاری جامعه،  
زن را موجودی محزون و قربهانی نگهاه مردسههههههههالارانهه  

 اند.جلوه داده

در ادبیات فارسهههی شهههخصهههیت زن عاملی مهم در 
شههههود. »جنسههههیت  گیری روایت محسههههوب میشههههک 

نوی  بهها آن  ای از مطههالبی را کههه رمههانبخش عمههده
بنهههابراین نمییروبهههه رو اسهههههههههت، دربر م  توان  گیرد؛ 

  مسهههأله های رمان را بدون در نظر گرفتن  شهههخصهههیت
: 1387  کرد« )بههاقری،  وتحلیههی جنسهههههههیههت تجزیههه

شهههخصهههیتی  ، برخی از نویسهههندگان  این  وجود (. با115
ناتوان، متکی به مرد، رنجور، نیازمند و وابسهته از زن  

هههای محههدود بههه  انههد و آنههان در نقشترسهههههههیم کرده
»اطاعت از همسههر،    ند.اهه مطرح شههدچهارچوب خان

اطاعت از پدر و دلسهوزی نسهبت به فرزند از صهفات 
که این تأییدشههده یج جامعه ی مردسههالار هسههتند«  

جایگاه تا حدودی متأثر از شههرای  اجتماعی، فرهنگی  
 (4: 139۲)بزرگ بیگدلی،   و سیاسی بوده است.

را به ارسههطو و   سههتیزگیری افکار زن»تاریخ شههک 
( از آن  117: 1388رسهانند« )حسهینی،  یونان قدیم می

های مختلس این زمان تا عصههر حاضههر همواره با جلوه
چندان دور، ای نهروبه رو هسهتیم. در گذشهته  مسهأله
های سهههههنتی درباره ی قشهههههر سهههههتیز و دیدگاهنگاه زن

های خاص و گیری موقعیتزنان باعث ایجاد و شهک 
غ غیرمنصههف انه اجتماعی و فرهنگی در مورد آنان  بعضهها

شههههههههده بود. »زن در جهامعهه ی مردسههههههههالار  دیگری   
شههود. به عبارتی، برخلاف مرد که واجد محسههوب می
شهههود زن فق  در تباین ذات تلقی میبهنقشهههی قائم
( چنین  60: 1381پذیر اسهههههت« )پاینده، با مرد تعریس

صهههههههورت تهابع نشههههههههان  جوامعی »زنهان را بیشهههههههتر بهه
(. 1۲۲:  1376صههههههورت فاع « )پاینده، ند، نه بهدهمی
گونه زنان توان تغییر اوضهههاع را ندارند و هر آن ه  این

کهههه پیش می آنآیهههد میرا  مقهههابههه  پهههذیرنهههد.  هههها در 
ها و مردان تسهههههلیم و وابسهههههته  سهههههرنوشهههههت، سهههههنت

شهههههههوند و هی، اراده، اختیار و اسهههههههتقلالی از خود می
 ندارند.  

شهههی اسهههت که که رئالیسهههم »جنببر این اسهههاس  
ههدف آن نمهایش دنیهای واقعی، عینی، بیرونی و بیهان  

ای از واقعیت ملموس از طریق بازآفرینی  منصههههههفانه
: 1387دقیق جزئیات زندگی معاصهر اسهت« )گرانت،  

( نویسهههههههنههدگههان این آثههار در بیههانی رئههالیسهههههههتی  ۲03
شهههخصهههیت و موقعیت زنان را بنا بر آن ه در زندگی  

و اجتمهههاع دوران آن بهههازنمهههایی و بوده  ههههاواقعی  انهههد 
 اند.منعک  کرده

های مختلس  که شهههههخصهههههیت زن در دورهازآنجایی
متفاوت در ادبیات داسههتانی نمود یافته    هایبه گونه

است، پژوهش حاضر بر آن است تا از خلال بررسی  
سهههه اثر رئالیسهههتی در فاصهههله ی زمانی قاجار تا دوره  
ی پهلوی به تحلی  جایگاه زنان در اجتماع و بخشههی  
از تصهههویر آنان در ادبیات داسهههتانی معاصهههر فارسهههی  

 بپردازد.
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های مختلس  ها و موقعیتی زنان، نقش  مسهههههأله
توجهه در ادبیهات  و متنوع آنهان از موضهههههههوعهات قهابه 

داسهتانی معاصهر است و با توجه به عوام  گوناگونی  
های خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و حتی  چون زمینه

نویسی  های داستاناقتصادی، موازین حاکم بر جریان
و نوع نگهاه نویسهههههههنهدگهان، هویهت و جهایگهاه آنهان در 

ای گوناگون و گاه متناقض  هها به صههههههورتداسههههههتان
جلوه کرده اسههت. بررسههی نوع نگاه به زنان و هویت 

پردازی رئههالیسهههههههتی معههاصهههههههر، از  آنههان در داسهههههههتههان
توجه در بررسههههههی سههههههیر تحول  های قاب شههههههاخصههههههه

 شود.نویسی معاصر نیز محسوب میجریان داستان

 های پژوهشپرسش 1.2
نویسننندگان شنناچصننی چون گل ننیری و  1.2.1

ا در آثار های زن ر معروفی شننننننخصننننننیت
بنننه تصنننننننویر  رئنننالیسنننننننتی چود چووننننه 

 اند؟ک یده
مسننائل سننیاسننی و ا تماعی چه تأثیری   1.2.2

های زن و نوع نواه  امعه بر شننخصننیت
العمل ها داشننننننته اسننننننت و عک به آن

بوده  چنننه  نوننناه  نوع  این  برابر  زننننان در 
 است؟

 ی پژوهشپی ینه 1.3
ي جایگاه و نوع آمده در حوزهعم های بهبا بررسهههههههی
زنهان در آثهار مهذکور دریهافتیم کهه هرچنهد روی نگهاه بهه  

اما در   ؛های متعددی صهههههورت گرفتهاین آثار پژوهش
هی، اثر مسهههتق  و منسهههجمی به موضهههوع موردنظر  
پرداخته نشهده اسهت. ازاین رو، پژوهش حاضر اولین  
تلاش جهههت تبیین جههایگههاه زنههان از دیههدگههاه مکتههب  

که   آثاری گردد.رئالیسهههههههت در آثار مذکور قلمداد می
انهد  بهه موضهههههههوع زنهان در ادبیهات داسهههههههتهانی پرداختهه

ههای برگزيهده ی  سهههههههامهاي زن در رمهانانهد از:  عبهارت
محمهد محمهدعلي بها تهأکیهد بر نقهد ادبي فماناسهههههههتي  
و فرانهههج جههههانبخش   نوشهههههههتهههه ی مریم حسهههههههینی 

تحلا  جايگاه شهههههخصهههههات زنان در ادباات   (.1389)
اد  بر رمان دخا  عشههق نوشههته شهههرز پايداري با تکیه

(. زن در آیینه  1393فیضی نیک ه و محمود بشیری )
ها را من خاموش  ی رمان در سههه رمان فارسههی، چرا 

کنم نوشههههته ی زویا پیرزاد، نگران نباش از مهسهههها می
بی شههههههههرزاد اثر شهههههههیوا ارسهههههههطویی  محب علی و بی

 (.1396نوشههته ی حسههن خسههروی و مژگان کیوانی )
زن در بررسهههههههی تطبیقی و تحلیلی جههایگههاه و نقش  

مقام مادر و همسههر در رمان معاصههر ایران و سههنگال  
با تأکید بر دو رمان شههههوهرآهوخانم و نامهای بسههههیار  

 (.1397طولانی نوشههههههته ی سههههههوادو لی و همکاران )
رمههههان در  زن  جههههایگههههاه  علیزاده  تحلیهههه   غزالههههه  هههههای 

هههای بعههد از تههابسهههههههتههان، دو منظره، خههانههه ی  رمههان
مریم محمودی  های تهران نوشته ی  ها، شبادریسی

(. بررسهههههههی جایگاه زن و بحران  1397و نگار حیدری )
خهانواده در داسهههههههتهان معهاصهههههههر بر اسهههههههاس دو رمهان 
فمینیسهتی فارسهی سهگ و زمسهتان بلند از شههرنوش  
پارسهههههههی پور و پرنده ی من از فریبا وفی نوشهههههههته ی  

(. خشهههههههونههت علیههه  1398مریم مقههدمی و همکههاران )
معاصهههر فریبا    زنان در آثار داسهههتانی نویسهههنده ی زن

وفی نوشههههته ی لیلا قلعه عاشههههقی و آرش مشههههفقی  
(. تحلیه  تقهابه  زنهان بها تبعیض و خشهههههههونهت 1398)

اجتماعی در دو رمان جزیره ی سهههههرگردانی و شهههههوهر  
(. سههههیر تحو ل  1398آهوخانم نوشههههته شههههبنم نیکزاد )

پردازی هوشههنگ گلشههیری: یج نقش زن در داسههتان
حسهین   شهاخصهه ی سهبکی و فکری نوشهته ی فردین

(. نقش زن در ادبیههات جنههگ تحمیلی  1398پنههاهی )
بررسهههههههی   (.  1399زاده )نوشهههههههتههه محمههدههادی خهالق

دیهههدگهههاه رمهههانتطبیقی  در  فمینیسهههههههتی  ههههای ههههای 
های ابری و مث  آب برای شهکلات نوشهته ی ندا سهال
الگویی  (. بههازتههاب اسهههههههههاطیر یونههانی کهن1399مراد )

  های زن رمان فارسههی بر اسههاس یونگ در شههخصههیت
(. کنشگران  1399پنج اثر نوشته ی کیهان شهریاری )

های برگزیده ی چهار طنزپرداز ادبیات  زن در داستان
نوجوان بر اسههههههاس الگوی گرم  نوشههههههته ی فاطمه  

 (.  1399سعید فر )

 روش پژوهش 1.4
 -این پژوهش بر آن اسههههههههت تها بها روش توصهههههههیفی  

های زن در آثاری  تحلیلی به بررسهههههههی شهههههههخصهههههههیهت
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 احتجاب، سمفونی مردگان و گرگ های زن در آثار رئالیستی شازدهتحلیل شخصیت. شوهانی  علیرضا

زمانی مختلس بپردازد. گردآوری    رئالیسهتی در فواصه 
ای و اسهههههههنهاد گیری از منهابع کتهابخهانهههها بها بهرهداده

 .معتبر صورت گرفته است

 مبانی نظری پژوهش 2
ههای جهامعهه  مکتهب رئهالاسهههههههم کهه بر بیهان واقعیهت

تهأکیهد بسهههههههیهار دارد در ماهان منتقهدان »بهه نهضهههههههت 
نويسهههههههي قرن نوزدهم و ناز بهه شهههههههاوه ی ادبي  رمهان

ماياندن زندگي و تجربه ی انسان دلالت متداول در ن
)آبرامز، ادباهههات    (313:  1384  دارد«  »رئهههالاسهههههههم در 

و  زنهههدگي  و معتبر  و تصهههههههوير موثق  ترسهههههههام  يعني 
رو، ارتباطي با آرمان پردازی ندارد و اشهاا  را اگر  ازاین

زيبا ناسههههههتند، به زيبايي و اگر زشههههههت ناسههههههتند، به  
بر این   ) 363: 1386کند« )كادن،  زشتي توصاس نمی

اسهههههاس، »رئالاسهههههم دو جنبه دخالت احسهههههاسهههههات  
نويسهههنده در تجسهههم دنااي خارل و تسهههل  تخی  بر  

تحهههت و  درهم واقعاهههت  را  آن  دادن  قرار  الشهههههههعهههاع 
توان رئالاسههم را پاروزي  شههكسههت و به اين لحا  می

حقاقت بر تخی  و هاجان شهههمرد« )سهههید حسهههینی،  
1387 :۲69.) 

ها و حوادث رئالیسهههههتی واقعیتهای  در داسهههههتان
گرا  شهوند »ادبیات واقعبیرونی به تصهویر کشهیده می

یا رئالیسهم ادبیات نوین عصهر حاضهر اسهت که سهعی  
در نمایاندن واقعیت دارد و همه ی آثار ادبی باید به  

واقهع از  مهعهیهنهی  بههههاشههههههههنههههد« مهیهزان  بهرخهوردار  گهرایهی 
آذری،   داسهههههههتههههان80:  1384)معتمههههدی  این  در  ههههها  ( 

ده باید گزارشهههگر واقعیت باشهههد و از سهههوی  »نویسهههن
برای   را  واقع  عههههالم  در  مههههذکور  روایههههت  وقوع  دیگر، 

: 1384مخهاطهب بهاورپهذیرتر جلوه دههد.« )بصهههههههیری،  
160.) 

بنابراین ازآنجاکه »رئالیسههههههم می  ارادي هنر براي  
نوی   نزدیههج شههههههههدن بههه واقعیههت اسههههههههت و رمههان

ی طرز تفکر و کهه بخواههد دربهارهرئهالیسههههههههت، همین
بههایههد محی  و ا عمههال و افکههار کسهههههههی بحههث کنههد، 

او در آن زنهههدگی می را کهههه  بههههاجتمهههاعی  دقهههت  کنهههد 
(، شهههههههنهاخهت 77: 1391موردتوجهه قرار دههد« )امینی،  

ای کههه آثههار موردبررسهههههههی در محی ، اجتمههاع و دوره
 نماید.اند ضروری میشدهها نوشتهآن

( احتجهههاب  شههههههههههازده  از  1348رمهههان  تصهههههههویری   )
دهد.  کومت قاجار را نشههههههان میهای پایانی حسههههههال

های سههههههیاسههههههی و اجتماعی  هرچند »در طی فعالیت
ها شههههههرکت دوره ی قاجار، زنان در بیشههههههتر صههههههحنه

ها، مهم  داشههتند و نقش آنان در برخی از این صههحنه
نهضههت تنباکو و حوادثی چون  سههاز بود؛ و سههرنوشههت

حهادثهه قته  گریبهایهدوف، سهههههههفیر روسهههههههیهه تزاری، بهه  
ر بودنشههههان، بسههههتر مناسههههبی  گیدلی  خاصههههیت همه

جرگههههه  بههههه  آنههههان  ورود  و  زنههههان  نمو  و  رشههههههههههد  برای 
دهنده  های سههیاسههی و اجتماعی بود و نشههانفعالیت

ی مرحله ی گذار جامعه ی سههههههنتی ایران محسههههههوب  
حال، ( بااین66: 1392پور،  حسههههههامشههههههد« )دهقانمی

انگیز اسههت. در این وضههعیت زنان در این عصههر رقت
ای زنان بسههیار محدود بوده، دوران امکان تحصههی  بر 

حق رأی برای آنان وجود نداشته است و... بخشی از  
های زنان عصههر قاجار مسههائ ، مصههائب و محدودیت

نههاشهههههههآ از جههه  آنههان نسهههههههبههت بههه حقوق فردی و 
اجتمهاعآ خود بوده اسههههههههت و بخشهههههههی نیز بهه نگهاه  

بههازمی گردد.  سهههههههنتی و سهههههههرکوبگر محی  اجتمههاعی 
ن شهههههههرایطی بوده وضهههههههعیت بیشهههههههتر زنان تابع چنی

هها، هنجهارههای اجتمهاعی و وجود  نظریتنهگ  .اسههههههههت
های فرهنگی  برخی تعصهههبات غیرمنطقی، نوع نگرش

معطوف بههه محههدود کردن زنههان بههه محی  خههانههه و 
غ حرم سراها باعث شده نگرش زنان به وضعیت  بعضا

خود، پذیرش سهههرنوشهههت و تسهههلیم باشهههد و هم ون  
محصهههور  های پیشهههین در چارچوب نظام سهههنتی  دوره

شهههههههونهد. در آثهار ادبی نیز کهه وضهههههههعیهت زنهان در این 
یههافتههه اسهههههههههت، این الگوی  دوره در آن ههها انعکههاس 

ههای بعهد  خورد و تها دورهپهذیری بهه چشهههههههم میجهامعهه
 .یابدنیز ادامه می

میرزا آقاخان کرمانی با انتقاد از وضهعیت زنان در 
گونهه  جهامعهه ایرانی عصهههههههر قهاجهار، جهایگهاه آنهان را این

تنها در نظرها  کرده اسههههت: »زنان ایرانی نه  توصههههیس
خفیس و بی وقهار و حقیر یها ذلیه ، ضهههههههعیس و مهاننهد  
اسهیرند، بلکه از دانش مهجور و از فخر بینش دور و 
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 های زن در آثار رئالیستی شازده احتجاب، سمفونی مردگان و گرگتحلیل شخصیت. علیرضا شوهانی 

آدم  خبرنهد و از تمهام هنرههای بنیچیز عهالم بیاز همهه
های  خانهثمر. از معاشرت دور و در زاویهبهره و بیبی

زیسهههههته  یال زنانه خویش میوار از خخراب، عنکبوت
شههب در بافند. شههب همهو بر وفق طبیعت خود می

که به صهههد حیله از دسهههت آن شهههوهر نامرد  فکر این
 نمرود،کردار شهههههدادرفتار، گریبان خود خلاص کنند«

 (.۲0: 1379،  کرمانی)

سمفونی مردگان وضعیت زنان را در دهه ی سی  
به تصهههویر کشهههیده اسهههت. در داسهههتان گرگ هرچند  

صهراحت به دوره ی زمانی خاصهی اشهاره یسهنده بهنو
آید که به  اما از شهههههواهد و قرائن برمی ؛اسهههههت  نکرده
های قب  از وقوع انقلاب و زمانی که هنوز زنان سههال

چندان پا به عرصهه ی اجتماع نگذاشهته بودند اشهاره 
 است.  داشته

»مکتههب رئههالیسهههههههم در ایران، پ  از نهضهههههههههت 
کههه بههه آفرینش    مشهههههههروطههه موردتوجههه قرار گرفههت

هایی با مضههههههامین اجتماعی و سههههههیاسههههههی منجر  رمان
هها سهههههههعی داشهههههههتنهد  گردیهد. نویسهههههههنهدگهان این رمهان

هههای اجتمههاع خود را در این آثههار  ای واقعیههتگونهههبههه
منعک  نمهاینهد. یکی از مسههههههههائلی کهه در بیشهههههههتر  

خورد، توجه به حقوق  های آن دوره به چشم میرمان
هها در جهامعهه  وار آنشهههههههده زنهان و اوضهههههههاع نهاگپهایمهال

(. مشهروطه وضهعیت فکری و 79: 1391بود« )امینی،  
روحی زنان را تغییر داد و زن، دیگر موجودی ترسههو و 

زنهههان فرمهههان از مشهههههههروطهههه  نبود. در دوران پ   بر 
کردنهههد؛ داسهههههههتهههان ظهور  شههههههههههاعر  و  مترجم  نوی ، 

مشههروطه باعث شههد تا زنان از چارچوب خانه بیرون  
شهود تا تر از قب  سهیار متفاوتبیایند و اوضهاع آنان ب

کههردنههههد،  پههیههههدا  اظهههههههارنههظههر  حههق  زنههههان  کههههه  جههههایههی 
ههایی بها مهدیریهت آنهان شهههههههروع بهه فعهالیهت  روزنهامهه

شههههههههدنهد و ... »در ایران  قلم  بههکردنهد، آنهان دسههههههههت
پیشهههههینه واکنش در برابر وضهههههعیت سهههههنتی زنان به  

ویژه جنبش مشهههههههروطیهت اوایه  قرن بیسهههههههتم و بهه
روطیت، فرهنگ مردسالارانه  گردد. پیش از مشبازمی

ی جهامعهه ی سهههههههنتی ایران بهه زنهان مجهال فعهالیهت  
داد، اما سهههرانجام درنتیجه ارتباب با سهههیاسهههی را نمی

اروپهها در اواخر قرن نوزدهم عرصهههههههههه ی فعههالیههت و 

گسههههههههههتهههرده زنههههان  سههههههههههیههههاسههههههههههی  تهههر  مشههههههههههارکههههت 
در  ( البته هرچند »158:  1389)شهههههههاهسهههههههون،«شهههههههد

مشهروطه زن  فرهنگ سهنتی ایران تا پیش از دوره ی  
از جایگاه مناسهههههههب و حقوق اجتماعی خود برخوردار  
نبوده اسههههههت و پ  از تحولات انقلاب مشههههههروطه و 
گسهههترش رواب  با اروپا دیدگاه سهههنتی جامعه ایرانی  

یهابهد« )صههههههههادقی گیوی و نسهههههههبهت بهه زن تغییر می
و »انقلاب مشهههههههروطهه تهاریخ  (  ۲10:  1390پرهیزکهاری،  

و از زیر سهههلطه   سهههرنوشهههت زن ایرانی را دگرگون کرد
ی خرافههات و موهومههات، جههه  و نههادانی و اسههههههههارت  

ازآن داد؛ و  راه  بهههه جهههامعهههه  و  آورد  زنهههان بیرون  پ  
در   ارزش را  خههود  اجههتههمههههاعههی  و  انسههههههههههانههی  هههههای 

( امهها بههاوجوداین، هم نههان بههه 9:  1390  کردنههد«)علم،
هههای  بههاور جههامعههه ی سهههههههنتی آموزش زنههان بهها نقش

داری  ری و ب هداری، شههههوهرداسههههنتی آنان مث  خانه
منافات داشته و موجب بر هم خوردن نظام خانواده 

شهههههد و بازهم بسهههههیاری از حقوق  و نظم اجتماعی می
»آشههههنایی ایرانیان با غرب و زنان نادیده گرفته شههههد.  

ای کهه از نقش و موقعیهت زن در شهههههههنهاخهت نسهههههههبی
شههههدن  های مطرحاروپا حاصهههه  کردند ازجمله محرکه

در روزگار مشههههههروطه و برانگیز زن  ی چالش  مسههههههأله
ههای سهههههههنتی  هها و موقعیهتازآن بود. حفظ نقشپ 

زن و یهها ایجههاد تغییر و تحول در آن از آن زمههان بههه  
عرصهه ی جدال قلمی و فکری نویسهندگان بدل شهد«  

 (.56:  1387)حمیدی،  

 تها ایرانی زنهان عمومی حیهات عصهههههههر پهلوی، در
 یندفرآ در که امکاناتی یافت؛ اما همه تغییر حدودی
بود، فراهم نبود. در  اثربخش زنان اجتماعی حضهههههور

جهههامعهههه، بر غهههالهههب روح عصهههههههر موردنظر  تفکرات 
»زنان   بود سهنتی پیشهین هایاندیشهه هم نان همان

هاي آغههههههههازین آن، در عصهر پهلوي، بخصهوص در دهه
هههههاي پیشههههین در چهارچوب نظام سنتی  ماننههههد دوره

محصور بودند و فق  در جایگههههههاه همسههههههر و مههههههادر  
شان فق  در کردند و نقش اصلیایفهههههاي نقهههههش می

یهافهت. زنهان در این نظهام کهه برابر خهانواده معنی می
آن غالب بود، در اي بر فضههههههاي  تفکرات سههههههنتی ویژه

عنوان بنده ی مرد و فردي  طی قرون متمادي فق  به
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اند که باید در اطاعت شهههوهر و آماده شهههدهشهههناخته
بهذل نف  براي مرد بهاشههههههههد. هم نین در این نظهام  
بهترین پیشههه زن بریدن و دوختن و بالاترین حسههن  

داری معرفی شده بود«)عباسی،  دامنی و دینوي پاک
1393 :76.) 

ان پهلوی هویت و اصههالت زنان زیر سههؤال  در دور 
  تلقی شههدند؛ مثابه یج شههیتدریج بهرفت. آنان به

ها به زن داده بودند، با شهههخصهههیت کاذبی که پهلوی
 حکومهت آغهاز آنهان مغهایر بود. »در  هویهت اصهههههههلی

 ارتقای و شههههههرای  تغییر شههههههعارها، از یکی پهلوی،
 د. دربو سهههنتی زندگی از خرول برای وضهههعیت زنان

 و سههههههر که پر شههههههد انجام اقداماتی راسههههههتا، همین
بود«   حجهههاب کشهههههههس یامریهههه ههههاآن صههههههههههداترین

هرچنهههد در این دوران میزان    (87:  1391،  زاده)ملهههج
تعلیم و تربیهت و اشهههههههتغهال زنهان افزایش یهافهت امها  
تغییر عمده در وضهعیت زنان حاصه  نشهد. حکومت  

می ادعههها  زنپهلوی  بهههه  و کرد  کرده  اعطههها  آزادی  هههها 
نوعی حجاب و عفاف زن را ظلم و تبعیض نسههبت به

 از یکی اجباری حجاب دانسههههههت. کشههههههسبه او می
 ایجهههاد و اجتمهههاع بهههه زنهههان ودور  برای مؤثر عوامههه 
 بسترهای فرهنگی اما شد؛تلقی می مردها با تساوی

غ  و نبود فراهم جهامعهه در  مقولهه این بها اسههههههههاسهههههههها
نداشهت. رژیم با اعلام اجتماعی آزادی زنان  سهازگاری

آن دسهههته از زنان را که هم نان بر عقاید دینی خود 
نشهههههههین کرد و اجراي  ازپیش خهانههپهایبنهد بودنهد بیش

ن قانون بهههرای طیهههس وسیعی از زنان جهت حضور  ای
ازپیش  کرد و آنههان بیشدر جههامعههه مههانع ایجههاد می

محصور در خانه شدند. ایههههههن قههههههانون اجبههههههاري کههههههه 
بهدون توجهه بهه بسهههههههترههای بومی و مهذهبی جهامعهه  
تحقق پذیرفت، چیزي جز احساس ناامنی و سرکوب 
جهت حضهههور در جامعه براي زنان سهههنتی به ارمغان  

هها از خهانهه بیرون  یهاورد و بسهههههههیهاری از آنهان تها مهدتن
ی کشهههههس حجاب و آزادی شهههههام     مسهههههألهنیامدند.  

 گرایی درطیس ضههههههعیفی از زنان جامعه بود و افراب
نشههین کرد. باوجود خانه را هاآن از بسههیاری این امر،

تغییهههههههههههههههرات ظهاهری در مورد زنهان در دوره حکومهت  
جامعه، درزمینه    پهلوی، بههه دلیهه  بینش مردسالارانه

گیر  مسههههههههههائ  مربوب به زنان در بعد گسهترده و همه
اجبهههارههههاي  هم نهههان  ایرانی  زنهههان  نشههههههههههد.  توجهی 

های سههههههنتی را شده از سوي هنجارها و ارزشتحمی 
تجربههه کردنههد و برخلاف همههه تبلیغههاتی کههه در مورد 

وحقوق به زنان و آزادي اجتماعی و سیاسی  دادن حق
غ ها میبه آن  وضهههههههعیت سنتی آنان تغییر  شد، عمهههههههلا

بهههه و   حکومهههت در کهههه تغییراتی رغمچنهههدانی نکرد 
 موقعیت، در چندانی تغییر شههههههد،دنبال می پهلوی
نگرفت و اگر هم  صههورت ایرانی زنان حقوق و جایگاه

غ تغییراتی  ظهاهری و تغییری صهههههههورت گرفهت عمهدتها
ههای گرگ و بود. مسههههههههائلی کهه در داسهههههههتهان لفظی

شود متأثر  مردگان درباره ی زنان مطرح میسمفونی  
گونه محی  و شرای   ها و انعکاس ایناز این اندیشه

 است.

غ بر شههههخصههههیت  در داسههههتان های رئالیسههههتی غالبا
های  ها در رمانشههههود. »شههههخصههههیتبسههههیار تأکید می

شوند که با واقعیات  ای توصیس میگونهرئالیستی به
ر زندگی  های انسهان دزندگی همسهو باشهند و خصهلت

معمولی را داشهته باشهند. رئالیسهم به معنی واقعیت  
های  اسههت و خواسههته این مکتب گرایش به واقعیت

عینی، طبیعی و اجتماعی اسهههت. هر شهههخصهههیت در 
های خاص خود داستان رئالیستی ضمن اینکه ویژگی

ای است که از  کننده ی قشر و طبقهرا دارد، توصیس
یسههههههت در نویسههههههنده ی رئال آن برخاسههههههته اسههههههت.

آفرینش شهخصهیت باوجود مشهروب کردن شهخصهیت  
به وضهههههعیت طبقاتی او و نیز رواب  حاکم بر جامعه  
آن،  فهرههنهگهی  و  تههههاریهخهی  گههههذشههههههههتههههه  ههمه هنهیهن  و 

دههد کهه ممکن اسهههههههت این ههایی نیز بهه او میویژگی
ها برگرفته از این یا آدم خاص باشهد یا ترکیبی  ویژگی

جود  از مختصهههههههات خود نویسهههههههنهده بها دیگران کهه بهاو
ها، شههههخصههههیت او خود ویژه هماهنگی این خصههههلت

»نویسهنده ی رئالیسهت (  4۲: 1398اسهت« )صهادقی، 
کههه فرد مشهههههههخ  و وجههه لزومی نمیهی،بههه بینههد 

غیرعادي و یا عجیبی را که با اشهههههخاص معمولی فرق 
عنوان قهرمهان داسهههههههتهان خود انتخهاب کنهد. او دارد بهه

کههه قهرمههان خود را از میههان مردم و از هر محیط ی 
حهال نمهاینهده هم گزینهد و این فرد درعینبخواههد می
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نوعان خویش وابسهههته به اجتماعی اسهههت که در آن  
نمونهههه ی  زنهههدگی می اسهههههههههت  این فرد ممکن  کنهههد. 

برجسههههته و مؤثر یج عده از مردم باشههههد، ولی فردي  
  : 1387مشههخ  و غیرعادي نیسههت.«)سههید حسههینی،

و   ( آثار موردبررسهههی نیز بازتاب واقعی شهههخصهههیت13
جایگاه زنان با همه حقایق تلخ آن است و این امر را 

کننهد؛ بر این صهههههههورت دقیق و عینی تشهههههههری  میبهه
بازتابنده ی عینی واقعیات  نوعی  اساس آثار مذکور به
 زمانه خویش هستند.

 هاتحلیل داده 3

 (1348شازده احتجاب ) 3.1
 معرفی اثر 3.1.1

اسهت.    ترين آثار گلشهاريشهازده احتجاب از برجسهته
بهه چهار رسههههههههانهد.    1348وی این رمهان را در سههههههههال  

منتقههدان این رمههان را از تههأثیرگههذارترین آثههار ادبیههات  
اند و معتقدند که »شههههازده داسههههتانی ایرانی دانسههههته

نويسههههههان  احتجاب، گلشههههههیری را به يكي از داسههههههتان
بزرگ ايران بدل کرده اسهت. خود گلشهاري اين اثر را 

اماده اسهههههت« )کریمی،  ترین كتاب خود ناقبالخوش
(. در پرداخت رئالیسهههتی شهههازده احتجاب  144: 1379

تنهها روایتی واقعی از  گویهد »این رمهان نههمنتقهدی می
دهد، بلکه پر تاریخ زندگی خاندانی اشههرافی ارائه می

تر  گرایانهتر و واقعاز تصاویری است که هر یج دقیق
شهوند. گزارش گلشهیری از شهرح  از دیگری ترسهیم می

نگهاری علمی  انهدان شههههههههازده ازلحها  دقهت و تهاریخخه
آورد. در هی، موردی، شهههههههرح امور چهه چیزی کم نمی

به دلی  توجه نویسهنده به جزئیات تاریخی و چه به  
گرایی او، بعهدی تخیلی یها واهی پیهدا دلیه  ح  واقع

گرایانه به روایت کند. نویسهههههههنده، پرداختی واقعنمی
ا در قالب تصهههاویری دهد. او اجزا  داسهههتان ر خود می

زنههههدگی   از  مقطعی  یهههها  دوره  از  مشهههههههخ   و  معین 
(. در 160: 1393کند«)بصهیری،  ها بازگو میشهخصهیت

زمینهه این اثر جهایگهاه زن در مقطعی از تهاریخ و پ 
شهههههود. درواقع ،این اثر  فرهنگ ایران نشهههههان داده می

نوعی روايهت  هویهت زدایی زنهان اسههههههههت؛ بنهابراین  بهه
وایهت زوال اشهههههههرافیهت ف ودالی  حهال کهه بهه ر درعین

پردازد،  پوسهههههههیهده و انحطهاب سهههههههلسهههههههلهه قهاجهار می
اي از موقعات اجتماعي زنان را پاش چشههههههم غمنامه

گشهههههايد. اين رمان برخلاف عنوان آن، بر  خواننده مي
ويژه فخرالنسهههها  )همسههههر  محور شههههخصههههات زنان، به

شهازده( و فخري )خدمتكار خانه( شهك  گرفته اسهت.  
صر اصلي  داستاني اين رمان است شازده كه خود عن

هاي  گارد و شهههخصهههاتاند  در سهههايه قرار مياند 
هها تحماه   ههايي كهه بر آني سهههههههتمزن بهاوجود همهه

شهههود، هويت ظالمانه مردان را در مقطعی خاص مي
می برملا  زمهههان  رمهههان، از  اين  محوري  نقطهههه  کننهههد. 

عنوان  شههههههازده، فخرالنسهههههها  و فخری هسههههههتند كه به
ها، داسههههتان را روايت صههههلي و راویهای اشههههخصههههیت

بار شهازده به دلی  حضهور دو كنند. زندگی تأسهسمي
شههههههخصههههههیت محوری )فخرالنسهههههها  و فخری( افشهههههها 

شهههههود. نقطه مقاب  شهههههازده حضهههههور زن اسهههههت؛ می
حضههههههوری در فرهنگ زورمدار و نمایش جن  مذكر   

ها  گر. نويسهههههنده از ديدگاه زنان و از زبان آنسهههههلطه
كند. اين ا در بااني هنري بازگو ميروزگار سیاهشان ر 

شهههههان  دور از موقعات اجتماعي هههههههههههه طبقاتي  زنان به
)همسهههر شهههازده و فخري دختر باغبان و پاشهههخدمت  

گارند. از  قرار مي  خانه(، هر دو يكسههههههان مورد سههههههتم
پردازي هنرمندانه  وجوه اهمیت این رمان شههخصههات

اي طولاني از تهاريخ فرهنگي  از نقش زن در گسهههههههتره
ران اسههههههههت كهه در چنهد چهره عمهده ظهاهر شههههههههده اي

اسهههههههههت. اولان وجههه آن، در سهههههههههاخههت و پرداخههت 
شهههخصهههیت فخرالنسههها  اسهههت که حضهههوری شهههاهد، 
مظلوم و سههههههههاكهت امها هوشهههههههمنهد و آگهاه بهه امور و 
واقعات سرنوشت خود دارد. شخصیت دیگر فخری  

شهههههده دارد. اسهههههت که حضهههههوری منفع  و سهههههرکوب
حضههههههوری    وجهی دیگر از شههههههخصههههههیت زن که البته

تر دارد در هیههأت منیره خههاتون بههه نمههایش  رنههگکم
ای از دختران و زنهانی  شهههههههود. او نمونههگهذاشهههههههتهه می

نقد و ها بهسههههههرایی باوجود آناسههههههت که تاریخ حرم
 .شودچالش کشیده می

 بررسی شخصیتهای زن  3.1.2
ههای زن در این توجهه بهه نقش کلیهدی شهههههههخصهههههههیهت

نقاب شههههوند از  ها دچارش میرمان و تشههههبهی که آن
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تهأمه  داسهههههههتهان اسهههههههت. شهههههههازده،  برجسهههههههتهه و قهابه 
فخرالنسهههها  و فخری سههههه شههههخصههههیت اصههههلی رمان  

 .هستند

ای عنین  خسههرو یا همان شههازده احتجاب بازمانده
و ناتوان از شههههههکوهی سههههههتمگر و توخالی اسههههههت. او 

ههاي قهاجهاري  آخرین فرد از یهج خهانواده از شههههههههازده
  اسهت با ذهنیتی سهنتی که از تمام شهوکت و صهلابت 

اش، ذهنی بیمار، جسههمی مریض و مسههلول،  اجدادی
شهههده ثروتی هنگفت، همسهههري بیمار و کلفتی مسهههخ
بحران شهههههههخصهههههههیتی  احتجهههاب  شههههههههههازده  زده،  دارد. 

اندیش و مأیوس  هویت، خسههههههته و درمانده، مرگبی
هها و تحقیرهها را ترین ظلماسههههههههت بهاوجوداین، بزرگ

دارد.  های زن در داسهتان روا مینسهبت به شهخصهیت
در ارتباب با همسهههرش فخرالنسههها  و خدمتکارش   وی

کند و سهعی دارد با فخری از زبان تحکم اسهتفاده می
و نظر خود قرار   رأی  تحهههت  را  دو زن  زبهههان هر  این 

های  یکی از عقدهدهد. شهههههههازده عقیم اسهههههههت و این  
روانی اوست. وی این حقارت را با زورگفتن به فخری  

ه را تحقیر  کند. فخرالنسهههههها  گهگاه شههههههازدتعدی  می
کند. واکنش او به تحقیرهای فخرالنسهههها ، مسههههخ  می

اسههههت. او برای تخلیه ی روانی خود، فخری را مسههههخ  
کند و سهههههعی دارد با ایجاد رابطه با شهههههخصهههههیتی می

موجهب   مسههههههههألههفخري، فخرالنسهههههههها  را بیهازارد. این  
پریشهی است  گردد تا مخاطب دریابد شهازده روانمی

ت، اما به سههههبب که هرچند عاشههههق فخرالنسهههها  اسهههه
های فخرالنسهههههها  سههههههعی در عذاب دادن او زنیواپ 

دارد. شههههازده فخری را تحت تسههههل  ذهنی خود قرار  
دهد و او و فخرالنسههههها  را از ارتباب با جهان خارل  می

سهههازد. فخهههههههههههري و فخرالنسههها  در خاطرات و منع می
اند  های بیمارگونه شهازده احتجاب گرفتارشهدهذهنیت

سهههازد. وی ها را توأمان نابود مینو او جسهههم و روح آ
بلافهاصهههههههلهه پ  از مرگ فخرالنسههههههها  فخری را وادار 

طور لباس  کند شههههههبیه فخرالنسهههههها  شههههههود. همانمی
طرف  طور موهایش را شههانه کند و یجبپوشههد. همان

طور خود را طور بخندد، هماناش بریزد، همانشهههانه
طور حرف بزند و... شهههههههازده در خطاب بیاراید، همان

دن فخری حتی حاضهر نیسهت که نام او را بر زبان  کر 

بیهاورد، بلکهه بها کوبیهدن پهایش بهه زمین او را صههههههههدا 
زند. فخرالنسهههها  به خاطر منفع  بودن شههههازده و می
که هی، نشهههههههانی از اجدادش در او نیسهههههههت و از  این

تر چون شهههههههازده عقیم اسهههههههت او را تحقیر  همهه مهم
گوید  ده میکند. به این دلای  فخرالنسههها  به شهههاز می

تواند  که لیاقت آن صندلی اجدادی را ندارد چون نمی
نسهههلی را گسهههترش دهد. برای جبران این سهههرکوفت، 

کند تا خودش را به شهههک   شهههازده، فخری را وادار می
اش با فخري  فخرالنسا  درآورد. او با هرزگی در رابطه

و اذیهت و آزار او گویها انتقهام تمهام تحقیرههای خود را 
گیرد. شههههههههازده ازلحهها  روانی بههه  سهههههههها  میاز فخرالن
هایی از بیماری سهههههههادیسهههههههم مبتلاسهههههههت. این حالت

ای با نام مارکی دوسههههههاد اصههههههطلاح از نام نویسههههههنده
هایش،  گرفته شهده اسهت. »مارکی دوسهاد در داسهتان

کرد که برای کسهههب هایی را توصهههیس میشهههخصهههیت
آزار دیگران می بهههه  )پور  لهههذت جنسهههههههی  پرداختنهههد« 

: ذی  واژه( »دوسهههاد نیز بارها به علت 1376افکاری،  
آمیز جنسههی زندانی شههد«)کاپلان،  رفتارهای خشههونت

1379 :370.) 

سهادیسهم عبارت اسهت از »علاقه به آزار رسهاندن  
صهورت جسهمی، روانی و جنسهی. طوری  به دیگران به

که این آزار رسهههههههاندن موجب لذت و آرامش فرد آزار 
تحقیر،    رسههههههان شههههههود. افراد مبتلا به سههههههادیسههههههم از

تمسهههخر و آزار روحی، جسهههمی و یا جنسهههی افراد به  
برند و خصههههههوص در حضههههههور دیگران لذت زیادی می

کارانه از خود گاهی رفتارهای پرخاشهههههگرانه یا جنایت
 (.69: 1396دهند« )فروید، بروز می

بیماری سادیسم به کسب لذت جنسی از طریق 
شهههههههکنجهه دادن و ایجهاد درد جسهههههههمی و روحی برای  

شههود. یج فرد سههادیسههتیج از آزار اطلاق می  دیگران
برد. برخی سادیسم را و اذیت کردن دیگران لذت می

»حالتی که در آن تکانه ی جنسهی به صهورت می  به  
یههها تحقیر شهههههههی  محبوب تظهههاهر   بهههدرفتهههاری،  زدن، 

انهد. برخی  کنهد« )پور افکهاری: همهان( تعریس کردهمی
دلایلی کهه برای رفتهارههای سهههههههادیسهههههههمی ذکرشهههههههده  

اند از: »استعداد ارثی، اختلال هورمونی، رواب   عبارت
بیمهارگونهه، سههههههههابقهه ی آزار دیهدن جنسهههههههی و وجود  
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روانههی«)کههههاپههلان،   شههههههههههازده  375:  1379اخههتههلالات   )
دهد. آزارهای او هم شهام   احتجاب، فخری را آزار می

مسههههههائ  جنسههههههی اسههههههت و هم غیرجنسههههههی. فخری  
قهبهی او  اخهتهیههههار  در  را  خهود  کهنههههد،  اعهتهراخ  رار  آنهکههههه 
زنهد: »فخری  کرات فخری را میدههد. شههههههههازده بههمی

های شههازده گر  گریه کرد و صههورتش را که از کشههیده
هایش پنهان کرد... فخری  کشههههههید، میان دسههههههتمی

هایش را گذاشههت  های شههازده را چسههبید. لبدسههت
روی پوسهههت دسهههت شهههازده، دا  بود...« )گلشهههیری،  

نیز بها (. شهههههههازده در ارتبهاب بها فخرالنسههههههها   36:  1368
های این اختلال  شهههکنجه ی روحی و روانی او نشهههانه

دههد. شهههههههازده در اين رمهان  روانی را در خود بروز می
شهههود، زيرا شهههراي   سهههمب  جن  برتر محسهههوب مي
عنوان مرد يا ناروي  اجتماعي ههههه فرهنگي مقام او را به

 .جا تثبات كرده استبرتر همه

ز  غیر از شهههههازده احتجاب دیگر مردان داسهههههتان نی
افرادی ظالم و سههفاک هسههتند. یکی از افرادي که در 
داسهههتان حضهههور پررنگی دارد، پدربزرگ اسهههت. او در 
نهههامعلوم   بهههه جرمی  را  مهههادر خود  کمهههال قسهههههههههاوت 

داني چرا کشههههههههد. »راسهههههههتي فخرالنسهههههههها  تو نميمی
هم توي خهانهه آقها «  پهدربزرگ مهادرش را كشههههههههت، آن

رود ( »تو پدرسههههههوخته، بیرونش کردي تا ب67)همان:  
طرف بنشههههیند و بگویههههد شههههازده بزرگ طرف و آناین

کهارهها کهه نکردم کهه چهه طور بها دسههههههههت کهه من چهه
( شازده 21ام را کشههههتم«)همان:خودم مههههادر سههههلیطه

اي پر از آدم کشههی و جنايت دارد. اين بزرگ پاشههانه
که از مظالم او به جان پدربزرگ، مادر خود را درحالی

سهلام بسهت نشهسهته اسهت  الاآمده و در خانه حجت
(، برادر  17آورد )همههان:  بهها چنههد گلولههه از پههاي درمي

سههههروپا«  ناتني خود را كه »پسههههر يك زنكه دهاتي بي
اسهت، به بهان  حفظ سهنن اشهرافی با خونسههههههههههردي  

 اندازد. اش به درون چاه میکند و با خانوادهخفهه می

ترین شههخصههیت زن در داسههتان  ترین و مهممبهم
ت. در مههههههههههورد او تنها چنههههههههههد جهههههههههها فخرالنسههها  اسههه

توصههههههههافاتي از زبههههههههان فخههههههههري و شههههههههازده است که 
غ وصس موها و لاغهههري   توصافاتی تكراري است و غالبا

 .فخرالنسها  اسهت

ههاي خهانواده فخرالنسهههههههها  ابتهدا قربهاني باهدادگري
شهههود. پدر او معتمد مارزا در اعتراخ  مادري خود می

بهه احتكهار گنهدم كهه توسههههههه  شهههههههازده بزرگ و ملاهها  
گاري  صهههههههورت گرفتههه بود از شهههههههغهه  حكومتي كنههاره

گاري از شهههههههغه   خود، شهههههههازده  كنهد. پ  از كنهارهمي
سهههههههها  را بزرگ خواهر خود، ناره خهاتون، مهادر فخرالن

مجبور به طلاق گرفتن از شهوهرش ههههههههه معتمد مارزا ه 
كنند و كند. سههههههپ  ايادي حكومتي او را فلك ميمي

كنند.  اندازند و املا  او را تصههههاحب ميبه زندان مي
پهههدري  مهههادربزرگ  بهههه  را  شهههههههیرخواره  فخرالنسهههههههههها  

شهود  سهپارند. فخرالنسها  از ديدار مادر محروم ميمي
دهد. همه  ا از دسهههههت ميسهههههالگي پدر خود ر و در ده

شهههههههكهههه  در  نوجواني  و  كودكي  دوران  گاهري  حوادث 
كنند.  اي بازي ميشههخصههات فخرالنسهها  نقش عمده

اي  فخرالنسههها  باوجود جسهههم رنجور و بامار از روحاه
نارومند برخوردار است. او با خواندن كتاب  خاطرات  
و  انحطهههاب  شههههههههههازده،  بهههه  آن  يهههادآوري  و  كبار  جهههد 

شهود و ظلم و سهتمي  ا يادآور ميپوسهادگي طبقه او ر 
داشهههههههتنهد و را كهه مردان خهانواده بر زنهان خود روا مي

باوجود صههدها همسههر رسههمي هم نان به تجاوزهاي  
دادند  جنسهههههههي خود با زنان و دختران ديگر ادامه مي

گهه پهدربزرگ هر شههههههههب بها يهك کنهد: »... ميبیهان می
بهههاكره مي ( فخرالنسههههههههها   51خواباهههده«)همهههان:  دختر 

طلاق اسههههههههت، پهدربزرگ، معتمهد میرزا را وادار   فرزنهد
خههاتون را طههلاق دهههد تهها بتواند او را به  کند تا نیرهمی

عقد پسر وزیر درآورد، اما وزیر مورد غضهههههههب شهههههههاه 
نظر  گیههههههههرد و پدربزرگ از این امر صهرفقههههههههرار مههههههههی

آورد جمعه درمههههیخاتون را به عقد امامکند و نیرهمی
شههههود.  خاتون از او جدا مییرهو بعهههههههههههد از دو سههههال ن

جان بهههههههزرگ  فخرالنسا  نهههههههزد معتمهههههههدمیهههههههرزا و خانم
خاتون سهههههعی در گرفتن او که نیرهشهههههود. درحالیمی

جان، فخرالنسههههههها  را از بیراهه به پایتخهت  دارد، خانم
برد تها از شهههههههر اعمهال وحشهههههههیهانهه ی پهدربزرگ و می

در خاتون در امان بماند. فخرالنسا   گیري نیرهبازپ 
کنهههد  جان اعتماد مهههیهای پدر و خانمکودکی به کمج

و در رویههههههارویی بهههههها مشکلاتی که پدربزرگ براي او و 
جان  زند، محتال یهاري پهدر و خانماش رقم میخانواده

خههههانم و  معتمههههدمیرزا  مرگ  از  پ   جههههان،  اسههههههههههت. 
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 احتجاب، سمفونی مردگان و گرگ های زن در آثار رئالیستی شازدهتحلیل شخصیت. شوهانی  علیرضا

بهها شهههههههههازده احتجههاب ازدوال می کنههد.  فخرالنسههههههههها  
فرجام اسههههههت که یفخرالنسهههههها  قربانی یج زندگی ب

پدربزرگ آگاهانههههههههههه بههههههههههراي او رقم زده و به تخریب  
زندگی پدر و مههههادر او، اعتیههههاد پههههدر و مههههرگش منجههههر  
شهههههههههههده اسهههههههههههت؛ بنابراین او از همان دوران کودکی 

شهههود و بعد  قربانی جور و سهههتم این خاندان واقع می
از ازدوال با شهههههازده تنها نوع قربانی شهههههدن او عوخ 

 .شودمی

دهد  و هوشههااري فخرالنسهها  فرصههت نمي  حضههور
اي در تاريكي قرار بگارد و هويت فاسد شازده لحظه

نوعی  فراموش كند كه كاسهههههت. فخرالنسههههها  خود به
وقت هم در زنداني  اين هويت فاسهههههد اسهههههت: »ها،

گههذارد، بهها اين ديوارهههاي بلنههد و اين خههانههه را بههاز نمي
گفت:   باد... گفتم: فخري جان، هنوز شهازده ناامده 

نههه. گفتم پ  تلفن كن دكتر ابونواس باههاد. گفههت: 
شههههههازده تلفن را قطع كرده. در را هم قف  كرده بود. 

 (65كرد « )همان:  چرا اين كارها را مي

گونه وابسهههههههتگي روحي به  شهههههههازده احتجاب هی،
که براي نشههههنادن صههههداي  طوریفخرالنسهههها  ندارد به

هد  خواهاي مكرر او، از مسهتخدمش فخري ميسهرفه
مهههاجراي مرگ   او در  بلنهههد بخنهههدد.  بههها صهههههههههداي  كهههه 

شهههود و با فخرالنسههها  چندان از اين حادثه متأثر نمي
النسههههها  خالي زود جای فخرجايگزين كردن فخري به

خواهد او را كند. شههههههههههههههههازده میبه مرگ او عادت مي
شهههكنجه روحهههي دههههد، امههها او هم نان آرام است. از  

نهمهي سهههههههخهنهي  فهخهرالهنسهههههههههها   نهفه   و حههههديههههث  رود 
او ازاین ذهناههههات  و  دروناههههات  بههههه  خواننههههده  جهههههت 
 .تواند پي ببردنمي

از طرفی دیگر فخرالنسها  هم در برخی موارد جلو 
کند و مانند فخری  ایستد و او را تحقیر میشازده می

برد و قهدرت جهایی نمیدههد امها ره بههتن بهه ذلهت نمی
تخریب و تحقیر شههههازده بیشههههتر از اوسههههت. او برای  

نیافتنی اسهههت که حتی نوه زنی زیبا و دسهههتشهههازده 
دههد و او را تحقیر  والا را بهه خود راه نمیی حضهههههههرت

کرد که چقدر کند. زنی اسههههههت که »آدم ح  میمی
والا هم هسههت،  حقیر اسههت حتی اگر نوه ی حضههرت

و 95بهههاشهههههههههد«)همهههان:   اثیری  را  او  کهههه  (. شهههههههههازده 

نگرد  داند در او به دیده حیرت مینیافتنی میدسهههت
صهحبتی و مصهاحبت با وی اسهت؛ اما از  و شهیفته هم

مهی اجهتهنههههاب  فهخهرالهنسهههههههههها   ههم  انههههدک  کهنههههد.  ههمهیهن 
ههای فخرالنسهههههههها  حهاکی از آن اسههههههههت کهه او ملامهت

مقهور سهههرنوشهههت بوده و بی رضهههایت قلبی همسهههر  
خاتون  شههههازده شههههده اسههههت »فخرالنسهههها  گفت: نیره

غ باید باهم عروسهی  غ نامه نوشهته که ما دوتا حتما حتما
ای شههده  (. او بالاجبار همسههر شههازده80م«)همان:کنی

اش به سهررسهیده و حتی از  اسهت که دوران شهازدگی
او  در  مهردان  اقهتههههدار  و  جهبهروت  و  مهردانهگهی  و  مهردی 
نشهانی نیسهت. فخرالنسها  از احسهاسهش نسهبت به  

گوید، اما همین ملامت و به سهههههخره گرفتن او او نمی
زده  رغبتی و شههههاید تنفر نسههههبت به شههههانشههههان از بی

است. او خود از خاندانی سرشناس و از اقوام شازده 
،اما گرفتار اجبار خاندان برای ازدوال با مردی اسهههههت 

رغم می  شهههازده  بیند. بهکه او را ترسهههویی بیش نمی
خواهد با صهههههحبتی با فخرالنسههههها  اما او نمیبرای هم

دهد خاطرات و کلام باشههههههد و ترجی  میشههههههازده هم
ازده در حسرت نزدیج شدن  کتب قدیمی بخواند. ش

منهدی از کمی محبهت اوسهههههههت. نهاراحهت بهه او و بهره
اسههههههههت کهه فخرالنسهههههههها  در برابر دوسهههههههتهت دارم بها 

دههد.  ای از سهههههههر تمسهههههههخر بهه او پهاسهههههههخ میخنهده
گفتم  »هی،  ... شههههههههههازده   خوبی  تو  نگفههههت:  وقههههت 

قدر بلند خندید دوسهتت دارم فخرالنسها ، خندید آن
(. شهاید 92)همان  هایش پر از اشهج شهد«  که چشهم
ههای فخرالنسههههههها  موجهب بروز رفتهار توجهیهمین بی

 ای شازده شده باشد.کینه

حسهههههههب مخاطب و توان گفت که بهبنابراین می
نوع نگاه، خواننده با فخرالنسههههههاهاي متفههههههاوت و گاه 

نیافتنی،  متناقض مواجه اسهت. فخرالنسهههههههههای دسهت
فخرالنسهههههههای مغرور و متكبر، فخرالنسهههههههای دربنهد و 

 .مجبور

غ    فخري قرباني ديگر داسههههههتان اسههههههت که جسههههههما
حال بايد نقش  توسهه  شههازده اسههتثمارشههده و درعین

زنش را در ذهن اين مرد لاابهالي برایش بهازي كنهد. او 
معرف و نمهاینهده همهه ی زنهان و دختراني اسهههههههت كهه 

جويي  در خانه شهههههاهزادگان قاجاري مورد تجاوز، بهره
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کهههام خواهی قرار مي و باشهههههههتر معرف    انهههدگرفتههههو 
پناه در نظامي مردسالار  ساماي دختران مظلوم و بي

اسهههههههت كهه بر بهار اجتمهاعي و تهاريخي این اثر دلالهت 
شده  كند. شخصات فخري يك شخصات تقسیممي

اسهههت، زيرا از زمان مرگ فخرالنسههها  به بعد، شهههازده 
کند و وادارش همسههرش را در وجود وی جسههتجو می

ظهاهرش را باهارايهد   کنهد کهه شهههههههبیهه فخرالنسهههههههها می
فخرالنسهههها  و فخري )البته با ناديده گرفتن موقعات  

شان( هر دو از طرف شازده مورد طبقاتي ههههه اجتماعی
 .گیرندتحقیر و اهانت قرار می

فخری شهخصهیتی دوگانه دارد. از طرفی خدمتکار  
خانه اسهت و از طرفی باید جای فخرالنسها  را هم در 

سهههتثمار شهههازده  چشهههم شهههازده پر کند. فخري تحت ا
قرار گرفته اسهههههههت. او نیز مانند فخرالنسههههههها  زندانی  

گونه  شهههود. فخری حهههههههههههق هی،شهههازده محسهههوب می
قههدر تحههت ارتبههاطی بهها بیرون از خههانههه نههدارد. وی آن

وچرای شازده قرارگرفته کههههههههه اجههههههههازه چونسلطه بی
خواهد بههههههههها او رفتار  دهد شهازده هرگونه دلش میمی

ستی کهه فخرالنسا  نیز او را کنهد؛ حتی کارهای ناشای
بسهتری شهههههههههازده بهههههههها کند )مانند همها منع میاز آن

فخههههري هنگههههام ناپههههاکی(. فخری بالاجبار بههههه شههههازده 
اجازه داده تا در هویت و شخصیت او دخالت کند و 
درواقع او را مسههههخ شههههخصههههیتی کند. فخري در خود 

بهها او را نمی بینههد و محههدودیتی را کههه توان مقههابلههه 
پذیرد. شهههازده او را شهههازده بهههههههههههرایش رقهههههههههههم زده می

زند و به دنبال اعمال قدرت بر  فخرالنسهههها  صههههدا مي
اين شههههههخصههههههات اسههههههت و این تغییر هویت را بر او 

 .تحمی  کرده است

پذیر. زنی  فخري تنها شهههههنونده اسهههههت و آسهههههیب
بردار و مطیع اسهههههههت که هر چه بگویند انجام  فرمان
وپا چلفتی: ازده دستزعم شدهد. زنی سهاده و بهمی

وپا همه دسههههههتدانسههههههت فخری آن»شههههههازده که می
( در این داسهههههههتهان  35چلفتی اسهههههههت و ...« )همهان:  

فخری شهههههههخصهههههههاتي خنثي دارنههد. تن بههه هر كههاري  
شهههود، حتي خاانت و سهههتمگری  دهد، مجازات ميمي

 .كندباند، اما اعتراخ نميشازده را مي

ه ی حقارت  گارد تا عقدشازده مدام از او ايراد مي
دانسهههت  خود را جبران كند: »شهههازده احتجاب كه می

وپها چلفتی اسههههههههت و يهادش همهه دسههههههههتفخري آن
رود دو طره از موهايش را روي پاشههاني رههها كنههد  می

همه سرخاب روي لپهاي چاقهت نمهال. تهو داد زد: این
بايههد يههاد بگاههري كههه مثهه  فخرالنسهها  خودت را بز   

مرده را بايهههههد ايهههههن خهههههال صاحب فهمی  تازهكني می
گوشه چهههههه لبههههههات گذاشته باشي نه روي آن پوزه  

 (27دهاتي« )همان:  

منیره خهاتون از زنهان فرعی داسهههههههتهان اسهههههههت کهه  
بهههه دردنهههاکسهههههههرنوشهههههههتی  از  مراتهههب  غمبهههارتر  و  تر 

سهههههرای  فخرالنسههههها  و فخری دارد. وی زن عقدی حرم
 پدربزرگ اسهت. شهازده در کودکی مورد سهو اسهتفاده

اسهههههههههت و خهههاطره اش در منیره خهههاتون قرار گرفتهههه 
ترین  ذهنش نقش بسههته اسههت. این خاطره، پررنگ

خهاطره کودکی شهههههههازده اسهههههههت کهه در چنهدین جهای 
شههههود. »مناره خاتون توي اتاق داسههههتان از آن یاد می

دری خودش نشههسههته بود. چادرنماز سههرش بود. سههه
آيي  هاي سهااهش پادا بود. گفت: باز ميفق  چشهم

ي كنام خسهههههههرو خههان  چههادرنمههازش را انههداخههت، بههاز 
تهوي  رفهتهنههههد  و  گهرفههههت  را  خههههان  خسههههههههرو  دسههههههههههت  

هاي گرم و خانه... سهههر شهههازده ماان پسهههتانصهههندوق
كرده مناره خهاتون بود. شهههههههازده گرمش شهههههههد...  عرق

خواهي سههههههوار اسههههههب لخت  مناره خاتون گفت نمي
بشههههي، سههههوار مناره خاتون، زن عقدي حضههههرت والا، 

. شههههههازده نادانسههههههته، ماجرا را به  (45هان « )همان:  
کردم،  گویهد: »بها منیره خهاتون بهازی میمهادربزرگ می

( او فراموش  55کردیم.« )همهان  سهههههههواری میاسهههههههب
كند بر سهر مناره خاتون چه آمد. مناره خاتون را نمي

آورند، سهرش را كشهند، چشهمانش را درمیبه ماخ مي
کنند »صههدای جیغش تا توی  تراشههند و داغش میمي

هها و دم در آمهد، بهاور کن، حتی تها توی درخهتبها  می
غ داغش می ها  ( و بعد: »فراش56کردند« )همان:  حتما

كننههد. بهها هههايش را ميريزنههد روي سهههههههرش. لبههاسمي
ها را توي  كنند و شهمعتراش گوشهت بدنش را ميقلم

غ مردم  نشهانند. سهرنا ميگوشهت بدنش مي زنند. حتما
مي تس  و  بودنهههد  شههههههههههده  توي  هم جمع  انهههداختنهههد 
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كنند. دو تا فراش زير  ها را روشهن ميصهورتش. شهمع
برنههد. مردم هم كس گارنههد و راهش ميبغلش را مي

زدنهد. پهدربزرگ از بهالاي حكومتي بها دوربان نگهاه  مي
غ  هههها ميكرده. شهههههههمعمي و مردم... حتمههها سهههههههوختنهههد 

ها ريخته روي پوسههههتش. طلابهاي شههههمع مياشههههك
مهي تهس  غ  حهتهمهههها مهي  انههههداخهتهنههههدههم  مهلهعهون و  گهفهتهنههههد: 
بهههه 65خباهههث)« )همهههان   (. منیره خهههاتون درنههههایهههت 

 .رسدجنون می

منیره خههاتون و فخری زنههانی از فروترین طبقههات 
در خانواده شهههازده هسهههتند. منیره خاتون زنی اسهههت 

های  سهرای پدربزرگ، مث  همه آن »زنگمنام در حرم
ریختنهد توی حوخ و کشهههههههتی  حرم و کنیزهها کهه می

.. تهها پههدربزرگ و جههد کبیر و... بخنههدنههد و گرفتنههد.می
زنگ تا بهخاطر انورشههان را انبسههاطی بدهند و گوش

ب هه چیزی از مردی داشهههههههتهه  یهج خواجهه، یهج غلام
( و فخری کلفتی اسههههههت چاق که 46باشههههههد« )همان  
( و 50هایش قشهههههنگ اسهههههت« )همان:»فق  چشهههههم

مورد اسههتثمار جنسههی، جسههمی و روحی شههازده قرار  
 .گرفته است

صهههههههیت دیگر مادر شهههههههازده اسهههههههت که در شهههههههخ
های خاطرات شهههازده همواره غمگین و محزون  تداعی

اسهت ولی در هی، کجای داسهتان علت غمگین بودن  
شهههههههود. گویی وی گرفتهار دردی نهاگفتنی  او بیهان نمی

اسهههت که مخاطب خود باید علت آن را واکاوی کند.  
دانسههههت که حالا مادرش گریه  »شههههازده احتجاب می

دیهد کهه مهادر بلنهد شههههههههد و رفهت توی قهاب کنهد و  می
عکسههش نشههسههت و اشههکش را پاک کرد. دور عک   
مادر سهفید سهفید بود. مادر توی قاب عکسهش گریه  

 (.30کرد« )همان  می

شهخصهیت دیگر حنسهنی همسهر مراد اسهت. مراد   
عنوان شههههههههاههد در تمههام  مردی افلیج اسههههههههت کهه بهه

ههههههاي مهههههرگ حضور دارد و به تعبیري منادي  صهههههحنه
آید. او پاشهكار سهابق شهازده اسهت  رگ به شهمار میم 

روند  که همراه همسرش حسني گهگاه نزد شازده مي
و خبر مرگ افراد خانواده و خويشهههان شهههازده را به او 

دهند و در پایان داسهتان خبر مرگ خود شهازده را مي
این شههخصههیت در سههایه اسههت. این  .آوردبرایش می

برد رونههد حههال کههه نقش مهمی در پیشهههههههزن درعین
داسهههههتان دارد، اما در حاشهههههیه قرار گرفته اسهههههت. او 

دهههد و او را بههه خههانههه  همواره ویل ر مراد را ههه  می
آورد کهه بها نبودش پیونهد شهههههههازده و مراد  شهههههههازده می

شهههههههود. بهاوجوداین، نگهاه نویسهههههههنهده بهه وی قطع می
نگاهی ابزاری اسههههههت و در سههههههایه نقش مراد تحقق  

بیشههههههتر حضههههههوری  یابد. حضههههههور او در داسههههههتان  می
جز غرغري  نمادین اسهههت تا حضهههوری کنشهههگر زیرا به

كهه در آخر داسهههههههتهان در همراهي مراد و شهههههههازده بهه  
کند، ها، كنش شهخصهاتي  ها میعلت زیاد بودن پله

ندارد باوجوداین، او همواره در پوشهش چادر سهیاهی  
انهدازه یهج روزن بها دنیهای بیرون  اسههههههههت کهه تنهها بهه
اند نمادی باشهههههد برای جایگاه توارتباب دارد و این می

اندازه  توانسههت بهزن در آن برهه از زمان که تنها می
یههج روزن بهها دنیههای بیرون از خههانههه ارتبههاب داشهههههههتههه  

 .باشد

 (1354گرگ ) 3.2
 معرفی اثر 3.2.1

ي هوشهنگ گلشهاري كه يكي  داسهتان »گرگ«، نوشهته
»نمازخانه کوچج من«    ياز چندين داسهتان مجموعه

اسهههههت، روايت زندگي زن جواني به نام اختر اسهههههت  
كه در قسهههههمتي از سهههههاختمان كوچك بهداري نزديك  
گورسههههههتان روسههههههتا به همراه شههههههوهرش كه پزشههههههك  

ها با ظهور كند. زندگی آنروسهههههههتاسهههههههت، زندگي مي
گرگی عجیب و مرموز تحت تأثیر قرارگرفته و حوادث 

این اثر روایتی    .یردگداستان حول محور آن شک  می
گرایانه را از شههههخصههههیت زنی تنها و رئالیسههههتی و واقع
دههد »همهه وقهایع داسهههههههتهان گرگ  درمهانهده ارائهه می

واقع بههههحهههالتی  دارد  همین  گرایهههانهههه  خود گرگ.  جز 
بخش از روایت اسههت که سههاختار داسههتان را شههبیه  

های رئالیسهههم جادویی کرده اسهههت« )امیری،  داسهههتان
1398 :1۲0.) 

 ی شخصیت زن بررس 3.2.2
پناهی بخشهی از زنان اختر، داسهتان سهرگشهتگی و بی

جامعه اسهههههههت. او نقش زن قرباني، مظلوم و تنها را 
کههه قربههانی  کنههد و درحههالیدر این داسهههههههتههان ایفهها می
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توجهی از طرف شههههوهرش اسههههت دم محبتی و بیبی
ازلهحهههها  بهرنهمهی روحهی  بهیهمههههاری  بهر  عهلاوه  اخهتهر  آورد. 

ارد. »اختر زنی  جسهههههههمی نیز وضهههههههعیهت مطلوبی نهد
رنگ، اندامی ضهعیس با های پریدهاسهت لاغر و با لب

ههایی سهههههههرد) کهاش لبههاش را لااقه  رژلبی چیزی  لهب
: 1364قهدر سهههههههفیهد نزنهد« )گلشهههههههیری؛  زد کهه آنمی

قههدر لاغر و (. »زن دکتر قههدکوتههاه بود و لاغر، آن۲35
(.  ۲3افتهد« )همهان:پریهده کهه انگهار همین حهالا میرنهگ

ز داسههتان، شههخصههیتی اسههت با رفتارهاي  اختر در آغا
آید  عادي و طبیعی که همراه شههوهرش به روسههتا می

رفتهه،  ههای دیگر میو حتی گهاهی لهب قنهات، کنهار زن
زده، ولی با آمدن برف  هاي مدرسهههههه سهههههر میبه ب ه

اول و تنهها شههههههههدنش در خهانهه و پیهدا شههههههههدن گرگ، 
مهی تهغهیهیهر  زنههههدگهیرفهتههههارهههههایهش  و  دگهرگهون  کهنههههد  اش 

برف اول کهه افتهاد دیگر پیهدایش نشهههههههد.  شهههههههود »می
نشهههههسهههههته و ها دیده بودندش که کنار بخاري میزن

مههی )هههمههههان:چههیههزي  طههول  ۲31خههوانههههده«  در  ()اخههتههر 
داسهتان همواره مشهغول خواندن کتاب سهفید دندان  

 اثر جج لندن است(.

همسههههر اختر پزشههههج جوانی اسههههت که به خاطر 
کههارش بیشهههههههتر اوقههات همسهههههههرش را در خههانههه تنههها  

رود. باوجوداین،  ذارد و به روسهههتاهای اطراف میگمی
ههایی هم کهه در کنهار اوسههههههههت توجهه و محبتی  زمهان

انگارد. دکتر در نسهههههبت به او ندارد و او را نادیده می
رنگ دارد؛ آن دو گویی در دو کنار اختر حضههههههوری کم

کننهد. اختر از  دنیهای متفهاوت و دور از هم زنهدگی می
و همسههرش او   حضههور گرگ آشههفته و مشههوش اسههت

 .بیندکند و گویی او را نمیرا درک نمی

گلشهههیری عدم حمایت و پشهههتیبانی او را از اختر   
صهورت غیرمسهتقیم و در پایان در سهراسهر داسهتان به

کنهد. »اختر  روایهت بهه صهههههههورت مسهههههههتقیم بیهان می
زنیم.  گفت: یج کاري بکن. اینجا که از سههههرما یخ می

سهتش را برده دکتر گفت: مگه ندیدیش  دکتر هم د
بیرون، از شیشه، بلکه با دست برف را پا  کند؛ اما  

توانهد بکنهد. گفهت: خودت کهه  دیهده چهاره برف را نمی
( اختر  260شهههههههود دور زد« )همهان:  میهدانی آنجها نمی

داند؛ او باوجود اصهههههرار  همسهههههرش را حامی خود نمی

شهههود از ماشهههین پیاده شهههود و برای  اختر حاضهههر نمی
ود آمده کاری بکند. اختر که از  نجات از وضهههع به وج

شههود و به  شههود خود از ماشههین پیاده میاو ناامید می
شهههههههود. خ  حضهههههههور  برف و گرگ مرگ تسهههههههلیم می

کند  اتکا را در زندگی اختر گرگی پر میهمسهههری قاب 
اش تا آنجاسههههت که اختر  که قدرت کشههههش و جاذبه

در کشههههههش به سههههههمت این حیوان درنده به دیگران  
. او زنی مسهتأصه  و درمانده )از رهایی نهدوقعی نمی

مضههههههههطهرب،   مههههأیهوس،  مهنهزوی،  گهرگ(،  حضههههههههور  از 
گرا و متوهم اسههت و تنها چیزی که اندیش، پوچمرگ

تمام روح و ذهن او را در برگرفته گرگ اسهت. پ  از  
نهادیهده انگهاشهههههههتهه شهههههههدن از طرف همسهههههههر ترس و 

شهههههههود. حهال اختر  احسهههههههاس تنههایی بر او غهالهب می
و تسهل  گرگ بر روح و روانش بیشهتر    روز بدترروزبه
شهههود. گرگ با برقراری نوعی ارتباب روحی با اختر  می

کنهد اختر هرچقهدر بهه  اعتمهاد او را بهه خود جلهب می
اش از توجه همسهههر  شهههود فاصهههلهتر میگرگ نزدیج
های گرگ چنان  شهود. اختر با دیدن چشهمبیشهتر می
 .کندچیز را فراموش میشود که همهمحو او می

داسهههههههتهههان در روسهههههههتهههایی دورافتهههاده و  مهههاجرای 
ي اختر و همسرش  افتد. خانهونشان اتفاق مینامبی

ي موجود در اطراف قبرسهههههههتهان اسههههههههت و تنهها خهانهه
ي اهالي روستا دارد. »بهداري  ي زيادي با خانهفاصله
طرف قبرسهههتان اسهههت ي اختر و شهههوهرش( آن)خانه

(. 231  يعني درست يك مادان دور از آبادي« )همان:
انتخههاب این مکههان بر آشهههههههفتگی و پرشهههههههههان حههالی 

زند. زندگی در شهههخصهههیت اصهههلی داسهههتان دامن می
هم در فص  زمستان او را به سمت  کنار قبرستان آن

تنهایی، اضهههطراب و افکار مالیخولیایی بیشهههتر سهههوق 
دهد. دوري از جمع و روسهههههتا، ناشهههههی از یج نوع می

این ترس  ترس زنهانهه در اوسههههههههت؛ ترس از نهازایی و  
اي از  کشهههاند. اختر نمونهناخواسهههته او را به انزوا می

اعتمادی  ي ناامنی و بیهایی اسهههههت که در سهههههایهزن
شههههوند و خود داوطلبانه زندگی و اجتماع، قربانی می

گهذارنهد و این یکی از  پهاي در راه قربهانی شههههههههدن می
هههای  شهههههههود کههه تهها لحظهههدلایهه  اعتمههاد بههه گرگ می

هم سههههگ  بیند، آناندام سههههگ میپایانی، گرگ را در  
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 احتجاب، سمفونی مردگان و گرگ های زن در آثار رئالیستی شازدهتحلیل شخصیت. شوهانی  علیرضا

آور؛ سههگی که گله که بیشههتر نگهبان اسههت تا هجوم
 .تواند همراه باشد و تنهایی زن را پر کندمی

بندان برای او رنگ تسهلیم دارند برف، سهرما و یخ 
شههود.  و سههرانجام هم در همین برف تسههلیم مرگ می

مثابه آزادی و رهایی اسهههت؛ رهایی از  مرگ برای او به
یی، افسهههههردگی و ناامیدی. ضهههههعس و تنهایی زن،  تنها

اش از سهههههههایرین، زندگی در قبرسهههههههتان،  جدا افتادگی
نازایی، افسههههردگی، ناامیدی و نادیده گرفته شههههدن از  
طرف همسههههر به بروز رفتارهای غیرعادی در او منجر  

شهههههود و در اواسههههه  داسهههههتان خواننده احسهههههاس می
  کند با شههههخصههههیتی مواجه اسههههت که از اختلالات می

برد و کسههههی قادر به کمج کردن  عمیق روانی رنج می
 .و درک کردن او نیست جز گرگ

 (1368سمفونی مردگان ) 3.3
 معرفی اثر 3.3.1

ههای  سهههههههمفونی مردگهان اثر عبهاس معروفی، از رمهان
این رمان به    .ی معاصر استشدهشاخ  و شناخته

شههده  های انگلیسههی و آلمانی نیز ترجمه و چار  زبان
  ۲001ی سههال ی جایزهاسههت. سههمفونی مردگان برنده

از بنیاد انتشههههارات ادبی فلسههههفی سههههورکامه شههههده 
 .است

از   مهمهلهو  زنههههدگهی  از  گهزنههههده  و  تهلهخ  روایهتهی  رمههههان 
ای اسهههههههت کهه در سهههههههیهاهی، مرگ و نهاامیهدی خهانواده

کننهد؛  ردبیه  زنهدگی میزمهان جنهگ جههانی دوم در ا
ی  زنههد و همههه ای کههه خفقههان در آن مول میخههانواده

روند. مقوله و اعضهههههای آن رو به نیسهههههتی و مرگ می
تراژدی برادرکشهی و ظلم و سهتم به زنان دوتم اصهلی 

در این رمان شهخصهیت  دهند.  داسهتان را تشهکی  می
مادر انفعالی مشهههههههابه به همه زنان واپ  خورده در 

وجارو کردن، مردسالار دارد که نقش آبهای  خانواده
وپز، اطههاعههت محض از همسهههههههر و عشهههههههق بههه  پخههت

فرزنهدان دارنهد. پهایهان زنهدگی آیهدا )تنهها دختر خهانواده( 
های مردمحور و اسهتبداد به  پایان دخترها در خانواده

 معنای ناموس گرایی است.

سهههههههمفونی مردگهان »بها برخورداری از رویکردی نو 
لوده عناصههههههر چند مکتب ادبی  به فرم و محتوا، شهههههها

مختلس را بهها هنرمنههدی در خود جههای داده اسههههههههت«  
روایهت این داسهههههههتهان  ( ازآنجهاکهه  :139629)امیهدعلی،  

گیرد و فضهههههههای  را در برمی  1355تا    1313های  سهههههههال
ها به  کلی سهههیاسهههی و اجتماعی ایران را در این سهههال

 تر است.جنبه ی رئالیستی آن غالب  کشدتصویر می

 ی شخصیتهای زنبررس  3.3.2

شود  فضایی که در این داستان به تصویر کشیده می
غ  بسهههههههیار سهههههههرد، خشهههههههن و غم انگیز اسهههههههت و عمدتا

زمسهتان، تاریکی، سهرما و سهوز اسهت. آفرینش چنین  
فضهههایی بیانگر فضهههای اجتماعی سهههیاسهههی و فرهنگی  

های ایران اسهت و اردبی  نمادی از ک  ایران  آن سهال
تر  ای بزرگدی از جامعهمثابه ی نماها بهو شخصیت

 .هستند

توجهه این ههای بسهههههههیهار مهم و قهابه یکی از جنبهه
رمهان، روایهت درد، رنج، نهاکهامی و نهادیهده انگهاشهههههههتن  
زنهان اسهههههههت. زن در این داسهههههههتهان قربهانی جهامعهه ی  

خوبی آن را بها خلق مردسهههههههالار اسهههههههت و معروفی بهه
ههای مهادر و آیهدا بهه خواننههده منتقهه   شهههههههخصهههههههیههت

 .کندمی

داسهههههههتهان، مهادر و آیهدا در فضهههههههای خهانهه   در طول
محصور بوده و وابسته به مردان، سنت و سرنوشت  
هسهتند. ازلحا  زمانی هم تفاوتی بین دو نسه  مادر  
یههههج  بههههه  مههحههکههوم  دو  هههر  و  نههههدارد  وجههود  دخههتههر  و 

ی اصهلی داسهتان،    مسهألهسهرنوشهت مشهابه هسهتند.  
های آنان اسهههت و زنان در حاشهههیه و مردان و دغدغه
یههابنههد. مههادر و آیههدا ان مجههال ظهور میسههههههههایههه ی آنهه

افرادی نهاراحهت، نهاراضهههههههی، افسهههههههرده، مضهههههههطرب و 
ای ناامیدند؛ موجودات ضههههعیفی که هی، توان و اراده

و  مهغهلهوب  و  نههههدارنههههد  مهوجهود  وضههههههههع  تهغهیهیهر  بهرای 
 .اندخوردهشکست

آیههدا خواهر دوقلوی آیههدین نمههاد احسههههههههاسههههههههات  
شهههده در جامعه اسهههت که به دلی  عقاید و سهههرکوب

های مردسالارانه  تقادات اکثریت، حاکم بودن ارزشاع
های شههخ  اول خانواده ها و خشههونتو سههختگیری

شهههههههود و کمتر فرصهههههههت بروز  )جامعه( کمتر دیده می
زند. پدر  یابد و درنهایت به خودسهوزی دسهت میمی
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خواههد و مهادر  خهانواده جز اطهاعهت محض چیزی نمی
پهههدر می قربهههانی خودخواهی  آیهههدا  آیهههدو  ا شهههههههونهههد. 

سههرنوشههتی تراژیج دارد او تا پیش از ازدوال در خانه 
ی پههدر زنههدانی بوده تهها جههایی کههه آرزو دارد کههارخههانههه  

شههههان قرار داشههههت، از  آقای لرد را که در اطراف خانه
 .شودگاه موفق نمینزدیج ببیند اما هی،

مانده اسههههههت که به  ای عقبپدر نمادی از جامعه
و برای احقهاق  زنهان نگهاهی سهههههههرکوبگر و بهدبین دارد  
ها حرمتی قائ   حقوق اولیه ی اجتماعی و انسانی آن

نیسههههههههت. او نمهاینهده ی عوام تحهت تهأثیر مهذههب بها 
تفکرات متعصههبانه و خرافی اسههت که در تمام موارد 

آمیزد و این حاصههههههلی جز مذهب و خرافه را باهم می
سهههههختگیری نسهههههبت به زنان و اسهههههتبداد در خانواده 

د او آشهههههههپزخههانههه اسههههههههت و نههدارد. جههایگههاه زن در نز 
اندازه سهههرنوشهههت پسهههران  سهههرنوشهههت دختر هرگز به

اهمیههت نههدارد »پههدر بههه خههاطر آیههدا خونش را کثیس  
داری یههاد  کرد و معتقههد بود دخترههها بههایههد خههانهههنمی

 (.90: 1385بگیرند« )معروفی،  

بردار، قربانی، محکوم  حرف، فرمانآیدا دختری کم
مردسههههههالار  به جبر سههههههرنوشههههههت و بیزار از جامعه ی 

اسههههههت. او نماد زن مظلوم تحت حاکمیت جامعه ی  
ی پدری به  اش در خانوادهمردسهالار اسهت که زندگی
عنوان  شههههههود و آشههههههپزخانه بهآشههههههپزخانه محدود می

یابد. او به خاطر مکان معناسهاز در داسهتان نمود می
سهههههختگیری و تعصهههههب پدر به سهههههکوت خو گرفته تا 

در زمینهه    کنهد کههجهایی کهه خواننهده احسههههههههاس می
شهههده اسهههت. آیدا حضهههوری کمرنگ  داسهههتان فراموش

در داسههههتان دارد »همیشههههه در آشههههپزخانه بود مانند  
گرفت« »آیدا به  یج جزامی کسهههههی سهههههراغش را نمی

حضههور شههده بود قدر بیگرفت و آنسههکوت خوی می
ای را کهه همهه فراموشهههههههش کرده بودنهد. کلفهت غریبهه

ان(. او مهانسهههههههت کهه مبتلا بهه جهذام بهاشهههههههد« )همهمی
تواند  دارد. تنها میدختر اسهت و سهرنوشهت محتومی  

ی آشهههپزخانه نم  منتظر خواسهههتگار بماند و در گوشهههه
بکشههههههد اگرچه تواناسههههههت و مشههههههتاق درس. منتظر  

رسهههد با ماند و وقتی خواسهههتگار مناسهههب سهههر میمی
شهههههههود و حتی زمهانی کهه بها مخهالفهت پهدر مواجهه می

گیرند  ا میاش ر میلی و بدون حضهههور پدر عروسهههیبی
بعد از چند سال خود را به علت نامعلومی در مقاب   

کشههههد »آیدا  چشههههمان فرزند خردسههههالش به آتش می
دویهد. بهه هر طرف کهه سهههههههوخهت و میدویهد. میمی
کشهههههههیههد و در سهههههههوخههت. جی  میرفههت، بههاز میمی

اش جلو خهانهه گریهه  شهههههههد و ب هههها ذوب میشهههههههعلهه
د کهه  کرد. بعهد قبرش را زیر درخهت سهههههههروی کنهدنهمی

تر از جههاهههای دیگر قبرسهههههههتههان بود« )همههان:  خلوت
سههپاری آیدا (. معروفی در انتخاب مکان به خاک262

تأکید دارد که قبر او درجایی از قبرسههههتان اسههههت که 
دورتر از سهههههایر قبرهاسهههههت و این تأکیدی اسهههههت بر  
تنهایی و مظلومیت این شههههخصههههیت که حتی بعد از  

هم   مردگهههان  اجتمهههاع  میهههان  در  جهههایی  نهههدارد. مرگ 
خودسهههههههوزی آیههدا حههاصههههههههه  پوچی، یههأس، تنهههایی،  

اش اسههههههههت. توجهی از طرف خهانوادهمحبتی و بیبی
کهههه »حسهههههههرت می در آیهههدایی  کهههه  بهههه چرخی  خورد 

غ میشهههههبانه گشهههههت و او در هی، کجای آنجا  روز حتما
ههای دیرینهه آیهدا را (. سهههههههنهت116نهداشههههههههت«)همهان:  

ز مهر  عنوان دختر بهه انزوای دائم محکوم و او را ابهه
 .کندپدری هم محروم می

مادر نیز نماد زنی است که حافظ سنگر فرزندان 
تواند دل بسهههههههوزاند و در برابر پدر اسهههههههت و تنها می
آیهد. او نمهاد مظلومیهت  هی، کهاری از دسهههههههتش برنمی

ای سهنتی اسهت. وی در داسهتان  زنان در بسهتر جامعه
ونشههههان و تسههههلیم  نامقدر بیحتی نام هم ندارد و آن

های همسههههر اسههههت که نقشههههش در داسههههتان  انفرم 
شهههههههود و عههاقبههت پ  از دیوانههه مرور کمرنههگ میبههه

ای برای  میرد. او وسهیلهکند و میشهدن آیدین دق می
اجرای  پی  در  همواره  و  اسههههههههههت  مرد  بهههه  خهههدمهههت 

های خودش های شهوهرش اسهت و خواسهتهخواسهته
تحههت نظههام و قواعهد جهامعههه ی مردسههههههههالار نهادیهده 

ی در برابر تمهام نهاملایمهاتی کهه از  شهههههههود. وگرفتهه می
 .بیند حتی حقی برای اعتراخ هم نداردهمسر می

مهادر معرف جهایگهاه و نقش زنهان در دههه سهههههههی  
شههمسههی اسههت؛ او همانند بسههیاری از زنان آن دوره،  
شهههههخصهههههیتی مطیع مردان از هر حیث اسهههههت. مادر  

ای اسههت که تنها در سههایه اختیارات مرد قدرت چهره
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یههابههد. وی جز محبههت و دریههافههت  یعمهه  و اختیههار م 
توان  وانفعهال دیگری نهدارد. البتهه نمیمهری، فعه بی

ههایی کهه هرازگهاهی در برابر پهدر بهه خهاطر از مخهالفهت
از خود نشهههههههههان می آیهههدین  بههههدفهههاع از  عنوان  دههههد 
توان بهه ح  و مقهاومهت یهادکرد. این رفتهار او را می

عنوان قهد علم عهاطفهه ی مهادری نسهههههههبهت داد نهه بهه
 .کردن در برابر پدر

ی سهههنتی که نویسهههنده ترسهههیم کرده و در جامعه
بهههه   آن، مفهوم زن بودن  اجتمهههاعی  در منهههاسهههههههبهههات 

شهههود و عملکرد وی به  همسهههری و مادری محدود می
داری و شههههوهرداری خلاصههههه  کار در آشههههپزخانه، ب ه
رو، مادر و آیدا قادر نیسهههههتند از  شهههههده اسهههههت. ازاین

شهههههههههده و هههای از پیش تعیینچهههارچوبتعههاریس و  
ها را در شههههده خارل شههههوند. این شههههرای  آنپذیرفته

چهارچوبی سههخت و غیر منعطس محصههور و محدود  
 .کرده است

درنهههایههت بههایههد گفههت مههادر و آیههدا در این رمههان  
ای از زنان و دختران  هویتی از خود ندارند. آنان نمونه

سهههههههنتی هسهههههههتنهد کهه قواعهد جهامعهه مردسههههههههالار را 
انگیز و بحرانی خود خو اند و به وضههعیت غمپذیرفته
اند. تلخی و گزندگی سههههههرنوشههههههت آنان و عمق  گرفته

نهههاگفتهههه بهههه همهههدردی  دردههههای  شهههههههههان مخهههاطهههب را 
دهد که دارد. موقعیت آیدا و مادرش نشهههان میوامی

هههاي زنههان در آن دوره از تههاریخ در بسهههههههتر خههانواده
هههه همانههها  خهههویش نیهههز در معرخ انهههواع اجحافهههات، ک

برگرفتهههه از تفکهههرات سهههنتی مردسالارانه بوده است، 
 .اندقرارگرفته

 نتیجه 4
این آثههار بیش از هر چیز آثههاری رئههالیسهههههههتی جهههت  

هایی از  انعکاس وضههههعیت زنان هسههههتند هرچند رگه
خورد. هر سهه ها به چشهم میدیگر مکاتب نیز در آن

شههوند و حوادثی اثر با یج فضههای رئالیسههتی آغاز می
زننهد تها اینکهه سهههههههرانجهام در اوههام  اقعی را رقم میو

ای  توانند تلفیق اسهههتادانهیابند؛ بنابراین میپایان می
از رئالیسههم، سههوررئالیسههم و رئالیسههم جادویی قلمداد 

گرایی  گردنهد کهه در این پژوهش تهأکیهد بر جنبهه واقع
 ها بوده است.و رئالیستی آن

سهههیاسهههی، اجتماعی و زندگی زنان توأم با تحولات  
شهههههههود و ازآنجههاکههه آثههار ادبی از  فرهنگی دگرگون می

ترین ابزارههای درک جهایگهاه و شهههههههنهاخهت هویهت مهم
زنان در جامعه هسههتند، آینه تمام نمای این تحولات  

 آیند.به شمار می

آفرینی وقایع معاصر  هرچند زنان ایرانی در حادثه
یت  اند؛ اما تحولاتی که در وضههههعایران نقش داشههههته

صههورت مشههترک و فراگیر  آنان ایجاد شههده اسههت، به
 .استنبوده و طیفی ناچیز از زنان را دربرگرفته

و  تههلههخ  واقههعههیههتههی  بههههازتههههاب  مههوردبههررسههههههههی  آثههههار 
چندان  ای نهناپذیر درباره ی زنان در گذشههههتهاجتناب

دور از تاریخ ایران هستند؛ در دوره ی حکومت قاجار 
مقاب  تحم  و   نگاه سهرکوبگر فرهنگ مردسهالار و در

سازگاری مفرب زنان و در دوره پهلوی طرح شعارهاي  
ی حقوق زن و مرد و در مقهابه  نگهاه  برابري خواههانهه

جنسهیتی توأم با نوعی تحقیر و سهرکوب زنان، همه و 
دهنده  ی نبود امنیت فردی و اجتماعی  همه نشههههههان

ههای آنهان  براي زنهان بوده و بهه تنگنهاهها و محهدودیهت
اسههههههههههت زده  و دامهن  ههنهجههههارههههها  مهیههههان  بهنههههابهرایهن،  ؛ 

های فرهنگی، اجتماعی، سهههیاسهههی و طبقات  سهههاخت
انکار وجود  سهههنتی و نظام مردسهههالار پیوندی غیرقاب 

 .دارد

ای شههده که هریج مربوب به دورهدر آثار بررسههی
ایران اسهههههههههت، بر نقش   تهههاریخ معهههاصهههههههر  خهههاص از 

گرای زنهان تهأکیهد شههههههههده و آنهان در آثهار مختلس  واقع
هها زنهان و ابهه دارنهد. در این داسهههههههتهانجهایگهاهی مشههههههه

ههای گونهاگون بهه یهج شهههههههیوه تن  دختران در پ  نهام
شهههههههکننهد امها  دهنهد؛ آنهان از درون میبهه تقهدیر بهد می

کنند؛ وجود زنان در این آورند و سهکوت میدم برنمی
بهههه رسهههههههمیهههت   مردان  بلامنهههازع  بههها حهههاکمیهههت  آثهههار 

شههده و اندیشههه مردسههالاری سههرنوشههت آنان  شههناخته
با توجه به اینکه    .اسهههههههتتحت نفوذ خود قرارداده را

زن  نویسههی نویسههندگان  مذکور،  در عرصههه ی داسههتان
ی مرد نشههان در زوایای متنوع زندگی اغلب در سههایه
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شهههههده و در سهههههاختار اجتماعی، حضهههههور کمرنگی  داده
و دغدغه پژوهش حاضهر  آنان    مسهألهداشهته اسهت،  

د.  انههاغلههب صهههههههبور بوده و نقش چنههدانی نههداشهههههههتههه
باوجودآنکه آثار مذکور با فواصهههههه  زمانی بسههههههیار به  

هها صهههههههدای مردانهه  انهد، امها در همهه آننگهارش درآمهده
 غالب است.

در سههههمفونی مردگان مادر و دختر در فضههههاهایی 
شههوند، در شههازده احتجاب  روح تصههویر میسههرد و بی

شهههههود و زندگی  هی، وقعی به رنجش زنان نهاده نمی
ی روزافزون توصههههههیس  خورده آنان با رنجشههههههکسههههههت

شههههههود، در گرگ نیاز اختر به توجه همسههههههر که با می
نههادیههده گرفتن از طرف او بههه سهههههههرخوردگی و یههأس 

کند.  شهههود، او را وابسهههته به گرگ درنده میمبدل می
در هر سهه اثر زنان به شهیوه ی خاص خود به مبارزه 

برد.  جایی نمیخیزند، اما ره بهبا شهرای  موجود برمی
زنان تعبیری از غیاب و خاموشهههی زن در شهههرای  این 

های موردبررسههی  در دوره .جامعه ی مردسههالار اسههت
به دنبهال فرهنهگ مردسهههههههالار در جامعهه موقعیت زن  

شههههده و این نویسههههندگان در آثار  متزلزل نشههههان داده
کشهههههند که در خود زنان خاموشهههههی را به تصهههههویر می
رنگی  العمه  بیبرابر خشهههههههونهت ویرانگر مردان عک 

دوران دار  اجتمهههاع  در  واقعی زن  این تصهههههههویر  و  نهههد 

یج از این آثار به  نویسهههههههنهدگان مذکور اسهههههههت. هی،
عنوان امری مسهههتق  و دارای ها بهزنان و مسهههائ  آن

غ هویتی مسههتق   هویت ویژه نگاه نکرده اند و اسههاسهها
اند که بخشی  برای مباحث و مسائ  زنان قائ  نبوده

اعی عصهههر  از آن منبعث از مسهههائ  سهههیاسهههی و اجتم
توان گفت در این نویسههنده بوده اسههت؛ بنابراین می

آثههار تصهههههههویری واقعی از زن و شهههههههرای  اجتمههاعی و 
زیسهههههههتههه منعک  گردیههده و فرهنگی کههه در آن می

شهههده از آنان تا حد بسهههیاری به تصهههویر  تصهههویر ارائه
از طرف دیگر   البتهههه  اسهههههههههت.  نزدیهههج  آنهههان  واقعی 

انتقهههمی اد از  توان گفهههت ههههدف این نویسهههههههنهههدگهههان 
های رفتار جامعه ی مردسهالار بوده و به دنبال  زشهتی

اند و تحلی  و های اجتماعی بودهمطرح کردن آسیب
ها بیانگر دردهای بررسههههی موقعیت زنان در داسههههتان

زنههان دردمنههد ایرانی و انعکههاسهههههههی از تفکر حههاکم بر  
های  های اجتماعی، باورها و نگاهاوضههههههاع و اندیشههههههه

و دوره ی خلق اثر اسهههههههت.   حاکم بر جامعهه ی مؤلس
بیشهههههههتر زنهان نیز بهه دلیه  رشههههههههد در این فرهنهگ و 

مهوقهعهیههههت از  ایهن نههههاآگههههاههی  دیهگهر،  تهفهکهرات  و  ههههها 
بهار را دربهاره ی خود پهذیرفتهههههههههههههههه  ههای حقهارتنگرش
 .بودنهد
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سههههههههاعتهه،  داسهههههههتهان کوتهاه ر یهای یهج

 .38-34(  43)  5.ادبیا  داستانی

زبان و سهههیمین دانشهههور؛ شههههرزادی پسهههامدرن، 
-57. صهههه   15، شههههماره ادب فارسننننی

82. (1381) 

فرهن   امع (،  1376الله، )پورافکاری، نصههههههرت
چار دوم، روانپزشنننکی،  -روان نننناسنننی

 .تهران: فرهنگ معاصر

سننتیزی  های زنری ننه(، 1388حسههینی، مریم )
، تهران:  در ادبیا  کبسنننننی  فارسنننننی

 .چشمه

حمیهدی، سهههههههیهدجعفر و مریم عهاملی رضههههههههایی 
(، تحول جایگاه زن در نثر پیش  1387)

از مشهههههروطه از دوران فتحعلیشهههههاه تا 
،  تاریخ ادبیا  فارسنیشهاه،  مظفرالدین

 .60-46. ص   59شماره 

دهقههان حسههههههههام پور، مهههدی و کههامران حمههانی  
های اجتماعی  ( بازنمایی فعالیت1392)

وره  و سهههههیاسهههههی زنان ایرانی از اوای  د
قاجار تا انقلاب مشهههههروطه با تأکید بر  

ههای اروپهائیهان )فرانسههههههههه،  سهههههههفرنهامهه

،  فصنننلنامه ی پارسنننه انگلی ، آلمان(،  
 .87-63، ص  20، شماره 31سال  

، های ادبیمکتب(، 1387سهههیدحسهههینی، رضههها )
 جلد اول، چار پانزدهم، تهران: نگاه.

اي  (، بررسهی مقایسهه1389شهاهسهون، پری هر )
  - صننلنامه ی سننیاسننیفمشههارکت زنان، 

، صهههه   164و  163، شههههماره  اقتصنننناد 
156-165. 

صهههادقی، اسهههماعی  و زهره خوانسهههاری، تحلی   
ههای  روانکهاوانهه شهههههههخصهههههههیهت در رمهان

رئالیسههههتی زمین سههههوخته و پ  معلق،  
، دوره  پژوه ننامه ی مکتب های ادبی

-41، صهههه   1398، پاییز 7، شههههماره  3
62. 

(، 1390صهادقی گیوی، مریم و بهاره رسهتگاری، )
و تبیین مؤلفهههه ههههای هویهههت سهههههههنتی 

  ، مدرن زن در شهههههعر پروین اعتصهههههامی
فصننننننلنامه ی علمی پژوه ننننننی زبان و 

- 207، ص   20، شماره  ادبیا  فارسی
227. 

( 1393عباسهههههی، سهههههمیه و منصهههههور موسهههههوی )
نگاهی به موقعیت زنان ایران در دوره  

سههههههههههال   از  ،  1332تهههها    1300پهههههههلهههوي 
، سههال پنجم، شههماره پژوه نننامز زنان

 .82- 59ل، ص   او

( تاریخ زنان و مشههارکت  1390علم، محمدرضهها، )
،  فصنننلنامه ی زن و فرهن  سهههیاسهههی،  

-99سهههال سهههوم. شهههماره نهم. صههه   
109. 

(، بررسههههي جايگاه 1389علوي، فريده و همکار )
زاده و ی جمهالگرایهانههزن در آثهار واقع
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 های زن در آثار رئالیستی شازده احتجاب، سمفونی مردگان و گرگتحلیل شخصیت. علیرضا شوهانی 

فصنننننننلنامه ی زن در فرهن  و بالزا ،  
 .58-39. ص  3، شماره 1، دوره هنر

( زیهههگهههمهههونههههد،  هننننای  ننننظنننریننننه(،  1396فهههرویههههد، 
، ترجمهه مجیهد حیهدری،  شنننننننخصنننننننینت

 .تهران: سنا

پزشنننننکی  چب نننننه روان(  1379کاپلان، هارولد، )
رفتننناری   بنننالینی روان-علوم    پزشنننننننکی 
الله پور افکاری، تهران:  ترجمه نصههههرت

 .شهرآب

فرهن  ادبیا  و نقد نو (،  1386کادن، جی.ای )
کهههاظم فیروزمنهههد، چهههار دوم ، ترجمهههه 

 تهران: شادگان.

( احهمههههد،  حهکههههاک،  ههوشهههههههنههههگ  1379کهریهمهی   ،)
، ص   70، شماره  ایران نامهگلشیری، 

143  148. 

( ترجمهههه    رئنننالیسننننننن (،  1387گرانهههت، دیمیهههان، 
حسهههههههن افشههههههههار، چهار پنجم، تهران:  

 مرکز.

نمازچانه کوچ  (، 1364گلشههههاري، هوشههههنگ، )
 .، تهران: کتاب تهرانمن

  .لوفر ، چار هشهههههتم، تهران: ناشنننننازده احتجاب
(1368) 

-( پهرویهز،  آذری،  جههههههان1384مهعهتهمههههدی  بهیهنهی  ، 
،  هنای چنار ی پژوهش زبنانرئهالیسهههههههم،  

 .92 -79، ص   23شماره 

  سنننننننمفونی مردگنان، (،  1385معروفی، عبهاس، )
 .چار دهم، تهران: زریاب

)مهههلههههج الههههههههام  بهههر 1391زاده،  جسههههههههههتههههاری   ،)
ی نگههاری رسهههههههمی زنههان در دورهتههاریخ

دو فصنننننننلنننامننه ی علمی ن پهلوی اول،  

نوناری  پژوه نننننننی تناریخ نوری و تناریخ
، 92، پیاپی  9، شههههماره  دان ننننواه الزهرا

 .107-87ص   

(  1379میرزا آقههاخههان کرمههانی، عبههدالحسهههههههین )
به کوشههههههش    رسنننننناله ی سننننننه مکتوب

 .ن: نیماژبهرام چوبینه، تهرا

 

 

 

 

 

 

 


